
  و سازمان وكالت( ع)امام جواد 

 

   محمدرضا جبارى

  چكيده

كارى  اى از پيروان نزديك و وفادار آنان بود؛ كه با هم و عده( عليهم السلام)اى از امامان معصوم  سازمان وكالت مجموعه

سياسى و مذهبى برد اصول دينى،  هايى، پيش ديگر، تشكيلات هماهنگ و منسجمى را پديد آوردند تا با اتخاذ روش يك

اين . وظايف اين سازمان، منحصر به امور مالى نبود و شامل وظايف سياسى، دينى و ارشادى نيز بود. را محقق سازند

به بعد آغاز به كار نمود و داراى نظم، گستردگى و ( ع)تشكيلات، از نيمه دوم عصر امامت، يعنى از عصر امام صادق 

، هرچند اين سازمان (ع)در عصر امام جواد . غيبت صغرا استمرارِ فعاليت داشت ترى شد و تا پايان عصر هماهنگى بيش

 .يافت ها گسترش مى با مشكلاتى مواجه شد، ولى نواحى تحت پوشش وكلا و محدوده اقتدار آنان با تشديد فعاليت

م و همدان به فعاليت مشغول ق: مدينه، مصر، كوفه، بغداد و برخى از نقاط ايران مانند: وكلاى آن حضرت در مناطقى مانند

تنها حفظ  آن حضرت، با وجود فشارهاى موجود، توانست تشكيلاتى را كه جد بزرگوارش تأسيس كرده بود، نه. بودند

و نيز نقش ( ع)در پژوهش حاضر جايگاه و وضعيت اين سازمان در عصر امام جواد . كند بلكه آن را گسترش دهد

 .هد شدحضرت در حفظ و گسترش آن بررسى خوا

 .، نقش سياسى وكلا، نقش دينى و ارشادى وكلا، نقش اجتماعى وكلا(ع)سازمان وكالت، امام جواد : واژگان كليدى
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  مقدمه

هاى موجود،  نشين و مقتضيات و ضرورت بدين سو، با توجه به گسترش تشيع و مناطق شيعه( ع)از عصر امام صادق 

ترى بتوانند با شيعيان در دورترين نقاط عالم اسلامى مرتبط  يله، امامان با سهولت بيشتشكيلاتى ايجاد شد تا بدان وس

رفته  اين تشكيلات رفته. بوده و شيعيان نيز از طريق اين تشكيلات بتوانند نيازهاى شرعى و دينى خود را مرتفع سازند

                                                            
 (.ره) دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى.   



عليهما )چون عصر امامين عسكريين  ان همجا كه در بعضى از دور ترى شد تا آن داراى نظم و گستردگى و هماهنگى بيش

نشين آن زمان در عالم اسلامى را زير  و سپس عصر غيبت، به اوج گسترش و انسجام رسيد و غالب نقاط شيعه( السلام

. در ارتباط با سازمان وكالت پرداخته خواهد شد( ع)در پژوهش حاضر به بررسى نقش امام جواد . پوشش قرار داد

 :اين زمينه با آن مواجهيم عبارتند ازهايى كه در  پرسش

 در ارتباط با حفظ و گسترش سازمان وكالت چگونه بوده است؟( ع)نقش امام جواد .  

 اند؟ چه تعداد، چه كسانى و داراى چگونه شخصيت و عملكردى بوده( ع)وكلاى امام جواد . 2

 چه بوده است؟( ع)وظايف وكلاى امام جواد . 3

 چه نقاطى بوده است؟( ع)امام جواد  مناطق فعاليت وكلاى. 4

 با وكلاى خود و از طريق آنان با شيعيان چگونه بود؟( ع)هاى ارتباطى امام جواد  شيوه. 7

  معرفى سازمان وكالت

شاهد فعاليت نهادى دينى و  2سو، بدين( ع)يعنى از عصر امام صادق ( عليهم السلام)در نيمه دوم دوران حضور معصومان 

 م كه عدم توجه به آن،اجتماعى هستي
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و ( عليهم السلام)، فقدان شناخت دقيقِ شرايط عصر معصومان (عليهم السلام)مستلزم ظلمى فاحش در حق معصومان 

پس از حادثه ( عليهم السلام)عملكرد مدبرانه امامان معصوم . چگونگى مجاهدت آنان و ياران مخلصشان خواهد بود

اى كه با وجود فشارهاى  گونه نشين فراهم آورد، به رو به رشدى را براى شيعيان و مناطق شيعهبار كربلا، روند  خون

تنها نابود نشد بلكه مسير تبديل نهالى نوپا به  ، تشيع نه(عليهم السلام)فزاينده اموى و عباسى بر شيعيان و امامان معصوم 

گيرى از وكلا و  ، راه اندازى و بهره(عليهم السلام)معصومان ترين ابزارِ در اختيار  يكى از مهم! درختى تناور را پيمود

نشين را  مأموريت اقامت و ايفاى نقش در نواحى شيعه( عليهم السلام)نمايندگانى بود كه از سوى ائمه معصومان 

                                                            
را ( ع) توان امام صادق ، ميان محققان اختلاف است، اما بنا بر شواهد موجود، مى(ع) بوده يا امام كاظم( ع) كه مؤسس سازمان وكالت، امام صادق در اين.  2

از نگارنده، نشر مؤسسه آموزشى و ( عليهم السلام) فصل دوم كتاب سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه:) در اين باره نك. دانستمؤسس اين سازمان 

 (.352 پژوهشى امام خمينى، سال 



رايط آن توان متناسب با مقتضيات و ش با توجه به ساختار اين تشكيلات، نوع مأموريت و عملكرد وكلا، مى. يافتند مى

يافته و  طور سازمان هايى كه به چون مجموعه اين سازمان هم. دوره، نام سازمان وكالت را بر اين تشكيلات اطلاق كرد

توان به  اين ساختار و شالوده را مى. اى منظم و منسجم بود مند در پى انجام هدفى مشترك هستند، داراى شالوده نظام

داد و به  تشكيل مى( عليهم السلام)ش آن را رهبرى سازمان، يعنى ائمه معصومان مثابه هرمى تصور كرد كه بالاترين بخ

 .ترتيب به سمت قاعده هرم، ابتدا وكلاى ارشد و سپس وكلاى نواحى مختلف قرار داشتند

طور هداياى  خمس، زكات، نذرها و همين: آورى و تحويل وجوه و حقوق شرعى مانند اين سازمان، افزون بر جمع

نقش علمى و : كه از وظايف اصلى آن بود، وظايف ديگرى نيز بر عهده داشتند از جمله( عليهم السلام)ه ائمه شيعيان ب

هاى حاوى سؤالات شرعى و  دينى، نقش ارشادى در معرفى امام معصوم پس از رحلت امام پيشين، تحويل نامه

ها به شيعيان، رفع اختلافات و  حويل پاسخ آنهاى شيعيان از امامان به محضر آنان، و متقابلًا دريافت و ت درخواست

 .منازعات شيعيان
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ها با عنوان سروكيل يا  توان از آن اى كه مى شد، و وكلاى برجسته در اين تشكيلات، امام معصوم رهبر سازمان تلقى مى

نشين بر حسب  گاهى مناطق شيعه. كردند وكيل ارشد ياد كرد، نقش نظارت بر عملكرد وكلاى نواحى مختلف را ايفا مى

شد كه نقش  ميزان و كيفيت تجمع شيعيان به چندين منطقه كلى تقسيم، و هر منطقه به وكيلى خاص و برجسته سپرده مى

نقش رهبرى خود بر اين سازمان را به ( عليهم السلام)امامان معصوم . نظارتى بر كار ساير وكلا را نيز بر عهده داشت

ها  به عنوان رهبر سازمان وكالت به انجام آن( عليهم السلام)از جمله مواردى كه ائمه . نمودند ىنحوى دقيق اعمال م

نصب وكلا به مقام وكالت و معرفى شخصيت و جايگاه آنان، تعيين جانشين براى وكلايى كه : كردند عبارتند از مبادرت مى

نظارت بر عملكرد وكلا، منع آنان از تداخل در امور  شدند، اى ديگر منتقل مى كردند و يا به منطقه از دنيا رحلت مى

رسى از وكلاى فاسد و خائن، آگاه نمودن شيعيان و ساير وكلا  ديگر و تعيين قلمرو فعاليت هريك، مؤاخذه و حساب يك

 .از كذب دعاوى دروغين وكالت و بابيت و عزل و لعن و طرد اين مدعيان دروغين، و تأمين مالى و دينى وكلا

ديگر، از ابزارهاى  با وكلا و شيعيان، و ارتباط وكلا با يك( عليهم السلام)ن سازمان، براى برقرارى ارتباط ائمه در اي

اى، هر دو در جريان بوده، ولى براى  گرچه ارتباطات رودررو و مستقيم و ارتباطات مكاتبه. شد خاصى استفاده مى

اى  حضورى و مشافهى خطرساز بود، ارتباطات غالباً شكل مكاتبه كارى، در مواردى كه ارتباط رعايت اصل تقيه و پنهان

ها در منابع روايى،  توجه به حجم زياد اين توقيعات و نامه. گرفت ها و توقيعات ائمه انجام مى داشت و در قالب نامه



خصوص در دوران  امامان شيعه، به. تواند اهميت و ترجيح اين روش را نسبت به ارتباط مشافهى و مستقيم روشن كند مى

. گيرى جو اختناق و فشار، معمولًا از تماس مستقيم و برخورد مشافهى با شيعيان و حتى وكلايشان پرهيز داشتند شدت

 بيش از هر زمان ديگر محسوس و( عليهما السلام)اين نكته به خصوص در عصر امامين عسكريين 
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ها، از مسائل مهم مبحث سازمان وكالت محسوب  توا و كيفيت ارسال آنرو، مسأله توقيعات و مح ازاين. ملموس است

 .شود مى

هاى لازم را  اى، در بسيارى مواقع، شيعيان و وكلا حضوراً با امامان ملاقات كرده و راهنمايى همراه با روش مكاتبه

كالت، موسم حج بود كه بهترين چنين از ديگر ابزارهاى مهم ارتباطى مورد استفاده در سازمان و هم. داشتند دريافت مى

 .هاى ظالم بود ديگر و با امام، دور از چشم حكومت موقعيت براى تماس اعضاى اين سازمان با يك

متأسفانه، شرايطى كه در طول . تا پايان دوره غيبت صغرا بوده است( ع)دوره فعاليت سازمان وكالت از عصر امام صادق 

هاى گوناگون شد، دامان مباحث مربوط به سازمان وكالت را نيز  تاريخى در عرصهتاريخ، سبب از بين رفتن اطلاعات 

بر اساس . رسى داريم دست( عليهم السلام)گرفت و نتيجه آن شد كه ما امروزه به اسامى و عملكرد بخشى از وكلاى ائمه 

در طول قريب به دويست ( لسلامعليهم ا)صد تن از وكلاى ائمه  پژوهش انجام گرفته در اين زمينه، اسامى قريب به يك

 3.شناسايى است سال فعاليت آن، قابل

پذير بشرى موجب  بر سلامت اعتقادى و اخلاقى وكلا، اما طبع زلت( عليهم السلام)با وجود دقت و تأكيد ائمه معصومان 

لا بلافاصله با آنان برخورد با بروز انحراف در وك( عليهم السلام)كه امامان معصوم  و مهم آن. ها شد انحراف معدودى از آن

 .دادند لازم و متناسب را انجام مى

  در رهبرى سازمان وكالت( ع)نقش امام جواد 

توان به مثابه هرمى دانست كه در رأس آن امام معصوم قرار داشت و در بدنه  در معرفى سازمان وكالت، تشكيلات را مى

  بنابراين، امام معصوم. نشين قرار داشتند مختلف شيعه هرم، وكلاى خاص و در قاعده آن، وكلاى مقيم در نواحى
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 .، فصل هفتم(عليهم السلام) سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه.  3



چه از شواهد و مستندات  در اين قسمت بر اساس آن. نقش اصلى را در رهبرى و هدايت اين تشكيلات بر عهده داشت

ا تبيين كنيم نقش آن حضرت در هدايت و رهبرى وكلا و سازمان وكالت ر تاريخى و روايى در دست است، تلاش مى

 .كنيم

نمونه . درباره وكلا، معرفى وكلا و جايگاه و شخصيت آنان به شيعيان بود( عليهم السلام)هاى امامان  يكى از مسئوليت

وكيل حضرت )در اين خصوص، نصب ابراهيم بن محمد همدانى به جاى يحيى بن ابى عمران ( ع)ذكر از امام جواد  قابل

امام ضمن اين نامه به ابراهيم فرموده بود كه نامه را تا زمانى كه يحيى در قيد . است( ع)اى از سوى امام  طى نامه( در قم

اين روايت، حكايت از آن  4.رو، ابراهيم پس از درگذشت يحيى از وكالت خود باخبر شد ازاين. حيات است باز نكند

نشين اهتمام داشتند كه حتى قبل از  ى شيعهچنان به استمرار فعاليت شبكه وكالت در نواح آن( عليهم السلام)دارد كه ائمه 

كنند نامه پيش از درگذشت  كه آن حضرت توصيه مى اما اين. درگذشت وكيل يك ناحيه، جانشينش را تعيين كرده بودند

تر وكيل پيشين و وكيل جانشين بوده، زيرا تشكيلات وكالت به  وكيل پيشين گشوده نشود شايد براى تأمين امنيت بيش

گفتنى است ابراهيم بن محمد همدانى علاوه بر قم، در همدان نيز وكالت امام . كرد نه و غيرآشكار فعاليت مىطور مخفيا

 .دار بوده باشد دار بوده كه البته معلوم نيست وكالت اين دو ناحيه را به طور همزمان عهده را عهده( ع)جواد 

مقدارى ( ع)كه امام  ن اعلام وصول اموال و وجوه ارسالى، و ايناى به ابراهيم، ضم طى نامه( ع)بنا به نقل كشى، امام جواد 

اند، به وى خبر دادند كه به شيعيان همدان، وكالت ابراهيم را اعلام كرده و ضمن دعوت به  دينار و لباس براى او فرستاده

چون نضر و ايوب نيز  يگر همكه به وكلاى د و اين. اند كه در ناحيه همدان، وكيلى به جز او ندارند تبعيت از او، فرموده

 7.اند كه برخلاف نظر ابراهيم عمل نكنند فرموده
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اين مقابله گاه به . در رأس سازمان وكالت بود( عليهم السلام)هاى امامان  مقابله با وكلاى منحرف، از ديگر مسئوليت

بله جدى و علنى با برخى از وكلاى خائن را به مقا( عليهم السلام)شد و در مواردى، امامان شيعه  شكل صريح انجام مى

هاى مربوط به اين نوع  از نمونه. كردند ها به معدودى از شيعيان اكتفا مى صلاح نديده و به معرفى چهره حقيقى آن

وى كه از وكلاى وقف در قم بود، در دوران وكالتش، ده هزار . است« صالح بن محمد بن سهل همدانى»برخورد، جريان 

: سپس به نزد آن جناب آمده و عرض كرد. را بدون اذن حضرت مصرف كرد( ع)از اموال متعلق به امام جواد درهم 
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« !حلال است»: حضرت نيز در پاسخ فرمودند« !ام، حلال كن يابن رسول اللّه مرا درباره ده هزار درهم كه خرج كرده»

: ن هاشم كه در مجلس حضور داشت فرمودندولى هنگامى كه وى از نزد حضرت خارج شد آن حضرت به ابراهيم ب

و فقرا و مساكين و ابناء سبيل آنان را به ناحق مصرف كرده سپس نزد من ( ص)برخى از اينان اموال و حقوق آل محمد »

به خدا قسم روز قيامت ! كنم؟ حلال نمى: گويم كنى كه من در مواجهه با آنان مى كنند؛ آيا گمان مى آمده و طلب حلّيت مى

 1.«اينان به سختى سؤال خواهد شد از

هاى وكلا، امامان معصوم و  آميز عصر عباسى و حساسيت دستگاه حكومتى نسبت به فعاليت با توجه به فضاى خفقان

توان به  به عنوان نمونه، مى. هاى خود قرار داده بودند كارى و تقيه را در سرلوحه برنامه وكلاى آنان، رعايت اصل نهان

به وى وصيت كرده بود كه پس ( ع)امام جواد . محمد بن فرج اشاره كرد( ع)الوكلاى امام جواد  وكيل چگونگى عملكرد

رؤسا و بزرگان شيعه در منزل محمد بن فرج ( ع)پس از شهادت امام جواد . فرمان گيرد( ع)از آن جناب، از امام هادى 

يار  خادم و دست)يامى مخفى به پدر خيرانى وى ضمن ارسال پ. جمع شدند تا درباره جانشين آن حضرت سخن گويند

  كه خود به كند كه به جمع حاضر در آن خانه بپيوندد، و دليل اين درخواست را و اين از وى درخواست مى(( ع)امام جواد 
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 5.كند رود را ترس از لو رفتن اين اقدامات ذكر مى اتفاق همراهان نزد وى نمى

در رأس هرم شبكه وكالت قرار داشتند، بدين لحاظ، نظارت بر كار وكلا و گسترش فعاليت ( السلامعليهم )امامان معصوم 

نيز با نظارت دقيق بر ( ع)امام جواد . ترين ابعاد رهبرى ايشان بر اين تشكيلات بود ها از مهم آنان و جلوگيرى از آسيب

نظارت، دورترين نقاط در قلمرو سازمان وكالت  اين. كار سازمان وكالت، موجب تقويت و گسترش آن در عصر خود شد

هاى مسافر و ميمون به نواحى مركزى ايران،  گرفت؛ براى نمونه، آن جناب دو وكيل و نماينده سيار به نام را نيز در برمى

د هاى مقيم، وجوه شرعى جمع شده در نزد آنان را نيز اخذ و به نز از جمله قم، ارسال فرمود تا ضمن تماس با وكيل

زكريا بن آدم كه وكيل برجسته حضرت در قم بود، به علّت مشاهده اختلافى كه بين اين دو نماينده سيار . حضرت ببرند

اين امر موجب شد امام از طريق احمد بن محمد بن عيسى قمى پيامى . بروز كرد از تحويل وجوه شرعى خوددارى نمود

 5.به زكريا مبنى بر لزوم ارسال وجوه شرعى بفرستند
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در ارتباط با وضع اقتصادى . بر سازمان وكالت بود( عليهم السلام)تأمين مالى وكلا، از ديگر شئون رهبرى امامان معصوم 

اند؟ آيا از  كرده آنان چگونه گذران امور زندگى مى: هايى از اين دست مواجهيم با پرسش( عليهم السلام)وكلاى ائمه 

ها  اند، و يا پس از تحويل به امام مبلغى به آن اند و مأذون به مصرف بوده برده مىوجوه شرعى دريافتى، خود نيز بهره 

فرمودند؟ يا  گاه اموال و كالاهايى را براى آنان ارسال مى گاه و بى( عليهم السلام)كه امامان  شد؟ يا آن بازگردانده مى

با وكلايى ( عليهم السلام)جا كه امامان شيعه  ناز آ: ها كسب و درآمد جدايى داشتند؟ در پاسخ بايد گفت كه خود آن اين

رو، احياناً اجازه مصرف اموال و وجوه شرعى  مواجه بودند كه غالبشان در سطح بالايى از وثاقت مالى قرار داشتند، از اين

  ديد خودشان براى را طبق صلاح
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هاى متعددى  نمونه. رفع نيازهاى شخصى خود وكيل بودكردند، طبيعى است كه يكى از اين موارد مصرف،  آنان صادر مى

باشد و اين مسأله حتى  به تأمين نيازهاى مالى وكلايشان مى( عليهم السلام)در دست است كه حاكى از توجه خاص ائمه 

كه ابراهيم بن محمد  بنا به نقل كشى پس از آن. گاهى در شكل ارسال كفن و تجهيزات دفن وكيل نيز ظاهر شده است

در همدان، وجوه شرعى را نزد آن جناب ارسال نمود، آن حضرت مقدارى دينار و لباس ( ع)همدانى وكيل امام جواد 

طور ضمنى حاكى  تواند به اين نقل مى 5.ها را نيز يادآور شد اى به وى، ارسال دينارها و لباس براى او فرستاد و طى نامه

نيز باشد؛ يعنى پس از ارسال وجوه شرعى، مقدارى از ( عليهم السلام)ئمه اى مشابه درباره ساير وكلاى ا از وجود برنامه

حال ممكن است اين وجه را، صله امام بدانيم و يا مزد وكالت وكيل به حساب . شد ها به خود وكيل بازگردانده مى آن

كند، پس  آن جناب شكوه مىدستى نزد  يعنى ابوعمرو حذّاء كه از تنگ( ع)طبق نقل كلينى، ديگر وكيل امام جواد . آوريم

شود، به امر حضرت پانصد درهم مستمرى براى وى مقررّ  در بصره تعيين مى« باب كلتا»كه محل وكالتش  از آن

اند،  دستى بوده از اين نقل نيز وجود نوعى مستمرى، حداقل در مورد وكلايى كه از جهات مالى دچار تنگ 5 .گردد مى

   .قابل استفاده است

در خصوص نقش . بود( عليهم السلام)براى تأمين امنيت سازمان وكالت و اعضاى آن، از ديگر شئون ائمه تدابير لازم 

به عنوان مثال، آن گاه كه از سوى برخى از افراد براى وكلا . توان به يك نمونه اشاره كرد در اين زمينه، مى( ع)امام جواد 
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( عليهم السلام)كردند، دعا و امداد امامان  طلب يارى مى( السلام عليهم)شد و آنان از امامان  مزاحمت و اذيت ايجاد مى

 در. رسان آنان در دفع شر افراد ظالم و موذى بود بهترين يارى
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« سميع»در همدان، از مزاحمت و اذيت دشمنى به نام ( ع)يك مورد، ابراهيم بن محمد همدانى وكيل برجسته امام جواد 

خداوند در يارى تو نسبت به كسى كه به تو ظلم كرده تعجيل »: امام در پاسخ چنين نوشت. كردبه آن حضرت شكايت 

نموده و تو را در اين مشكل كفايت نمايد، و بر تو بشارت باد نصرت سريع الهى و اجرا اخروى، و بسيار خداى را 

 2 .«گوى سپاس

اى به آن حضرت، ايشان را از وجود برخى خطرات  امهدر اهواز نيز ضمن ن( ع)على بن مهزيار اهوازى وكيل امام جواد 

چه را نوشته  ات رسيد و آن نامه»: ها نسبت به خودش مطلع ساخت حضرت نيز در پاسخ چنين مرقوم فرمود و دسيسه

كننده امور و دافع بليات است طلب  بودى فهميده و غرق سرور گشتم، خداوند تو را شاد گرداند و از خداوندى كه كفايت

براى وكلا و بر ( عليهم السلام)به اين ترتيب، دعاى ائمه  3 .«گرى را كفايت نمايد؛ ان شاء اللّه كنم كه كيد هر توطئه مى

 .شد، موجب تأمين امنيت جانى و مالى و عرضى و فكرى وكلا بود ضد دشمنان، كه قطعاً مورد استجابت واقع مى

 (ع)قلمرو جغرافيايى فعاليت وكلاى امام جواد 

طبيعتاً با توجه به اقامت آن حضرت در مدينه، . اندازى شد و توسط آن حضرت راه( ع)وكالت در عصر امام صادق  شبكه

توان اين شهر را نقطه آغازين در فعاليت و بسط قلمرو سازمان وكالت دانست و به موازات رشد و گسترش تشيع در  مى

اى كه تا پايان دوره فعاليتش يعنى پايان غيبت صغرا،  گونه يافت به مناطق مختلف، فعاليت اين سازمان نيز گسترش مى

بر اساس بررسى به عمل آمده . مناطق تحت پوشش سازمان وكالت شامل جزيرةالعرب، شمال افريقا، عراق و ايران بود

 ، آنان در مناطق مدينه،(ع)درباره مناطق فعاليت وكلاى امام جواد 
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بغداد و بصره، قم، رى، اهواز، همدان و خراسان حضور و فعاليت داشتند كه در ادامه، ضمن  مكه، مصر و مغرب، كوفه،

 4 .تر اشاره خواهد شد معرفى شخصيت و عملكرد وكلاى آن حضرت، به شواهد مربوط به اين نكته بيش

 (ع)كاركرد سازمان وكالت در عصر امام جواد 

ها،  توان ترسيم كرد؛ كه اين مسئوليت چند را براى سازمان وكالت مى هايى ها و مسئوليت با بررسى روايات تاريخى، نقش

توان وظايف و  در مجموع مى. هايى نيز داشتند از نظر تقدم و تأخر رتبه و جايگاه وكلا در سازمان وكالت با هم تفاوت

نقش مالى، . 2اطى، نقش ارتب.  : هاى سازمان وكالت در طول دو قرن فعاليتش را در هفت محور مطرح نمود مسئوليت

نقش . 5مبارزاتى،  -نقش سياسى. 1خدماتى،  -نقش اجتماعى. 7نقش علمى و فرهنگى، . 4نقش دينى و ارشادى، . 3

 .اشاره خواهد شد( ع)ها در عصر امام جواد  ترين اين نقش امنيتى، كه در ادامه به مهم

  نقش مالى

عليهم )ها به حضور مقدّس ائمه معصومان  و تحويل آن آورى وجوه شرعى و هداياى شيعيان، و ارسال وظيفه جمع

عليهم )هاى وكلا و كارگزاران سازمان وكالت بوده است؛ به نحوى كه در دستورالعمل ائمه  ترين فعاليت ، از رايج(السلام

: ت؛ از جملهدر اين باره نكاتى، شايان بررسى اس. شد به وكلاى اعزامى به نواحى مختلف، بر اين امر تأكيد مى( السلام

ها، چگونگى دريافت و  چون خمس و زكات و غير آن از اخذ وجوه شرعى هم( عليهم السلام)هدف امامان معصوم 

  ها، و بالاخره، ميزان تحويل وجوه شرعى در سازمان وكالت، نوع اموال تحويلى به اين سازمان و ميزان و حدود آن
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به ( ع)در نامه مفصّلى كه امام جواد  7 .نسبت به پرداخت وجوه شرعى توسط شيعيان، (عليهم السلام)حساسيت امامان 

در اين نامه، . توان دريافت كرد ها را مى اش على بن مهزيار اهوازى نگاشت، پاسخ برخى از اين پرسش وكيل برجسته

زم است در موارد خاصى كه شيعيان لا(( ع)آخرين سال حيات امام )قمرى  225كه در سال  حضرت پس از تأكيد بر اين

فأحببت أن ... »: صورت تعليل فرمود كه در نامه ذكر شده، خمس مالشان را به وكلاى امام بپردازند، اين امر را بدين

 .«باشد أطهرّهم و أزكيهم؛ قصد من از اين امر تطهير و تزكيه شيعيانم مى

                                                            
 از نگارنده، در فصل سوم با عنوان قلمرو فعاليت سازمان وكالت به طور مفصل( عليهم السلام) در كتاب سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه.  4 

 .ه اين موضوع پرداخته شده استب
 .به تفصيل به اين سؤالات پاسخ داده شده است( عليهم السلام) در فصل پنجم از كتاب سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه.  7 



  نقش ارتباطى

در اين سازمان وسيع و گسترده، . سازمان وكالت، بُعد ارتباطى آن بود ترين كاركردهاى در كنار نقش مالى، يكى از اصلى

ارتباط حضورى و مشافهى، ارتباط كتبى، ارتباط از طريق ارسال : گرفت كه عبارتند از ارتباطات گوناگونى صورت مى

سازمان وكالت، ارتباط هاى ارتباطى در  ترين شيوه ترين و معمول از رايج. پيك و فرستاده، و ارتباط از طرق خارق عادت

گرفت، زيرا داراى امنيت  حضورى و ملاقات مستقيم بود كه در بسيارى از موارد در قالب و در ايام مراسم حج انجام مى

طور وكلا  ها، و همين ها و وكلاى آن و باب( عليهم السلام)هرساله در مراسم حج، بسيارى از شيعيان با ائمه . ترى بود بيش

گرفته  كردند كه البته اين ديدارها هم در مكه و هم در مدينه صورت مى ديگر ديدار مى يا با يك( السلامعليهم )با ائمه 

ديگر بود؛ به عنوان نمونه، پس از  هاى ديدار و ارتباط وكلا با يك محل سكونت وكلاى ارشد نيز يكى از مكان. است

اه جمعى از سران شيعه، در منزل عبدالرحمان بن حجاج ، وكلا و كارگزاران سازمان وكالت به همر(ع)شهادت امام رضا 

 (ع)در عراق، جمع شده و نسبت به امامت امام جواد ( ع)وكيل ارشد امام رضا 
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نظر پرداختند؛ سپس حدود هشتاد تن از وكلا و سران شيعه در موسم حج و به قصد انجام حج و سفر به  به بحث و تبادل

( ع)پس از رحلت امام جواد  1 .حركت كردند و در مدينه به محضر آن جناب رسيدند( ع)امام جواد مدينه و ديدار با 

الوكلاى آن حضرت يعنى محمد بن فرج، در بغداد گرد هم آمدند تا درباره امامت امام هادى  نيز سران شيعه در منزل وكيل

 5 .بحث كنند( ع)

ها و وكلا و  و باب( عليهم السلام)سازمان وكالت، بين امامان شيعه  هاى رايج ارتباطى در اى، از روش ارتباطات مكاتبه

امام . شده است ها تشديد مى گيرى فشار حكومت هاى شدت اين شكل ارتباط به خصوص در دوره. شيعيان بوده است

اى به ابراهيم  امهنيز با برخى از شيعيان وكلايش، از طريق مراسلات ارتباط داشته است؛ براى نمونه، امام طى ن( ع)جواد 

بن محمد همدانى، وصول وجوه شرعى و اموال ارسالى را اعلام و در مقابل، وى را از ارسال مقدارى پول و لباس برايش 

 5 .اى ديگر، وكالت وى به جاى يحيى بن عمران را به او اعلام فرمود مطلع ساخت؛ و در نامه
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ى ارتباطى در سازمان وكالت بود كه غالباً بين امامان شيعه ها هاى مخصوص، يكى ديگر از روش ارسال نماينده و پيك

آورى وجوه شرعى و اموال جمع  ها، گاهى براى جمع اين پيك. كردند و وكلاى نواحى ارتباط برقرار مى( عليهم السلام)

ها و سفرا، به  بو يا با( عليهم السلام)هاى امامان  شده در نزد وكلاى مقيم در نواحى مختلف، و گاه براى رساندن نامه

شدند كه  ها گاه از ميان كسانى انتخاب مى كه اين پيك جالب آن. شدند وكلا و شيعيان و بالعكس، به آن نواحى اعزام مى

اى  گونه ارتباطى با سازمان وكالت نداشتند و از ماهيت مأموريتشان نيز مطلع نبودند؛ و تنها نقش رساندن مال يا نامه هيچ

شد؛  به گفته شيخ طوسى، در برخى اعصار كه امر بر شيعيان بسيار سخت بود، از اين روش استفاده مى. كردند را ايفا مى

  مثلًا در عصر معتضد عباسى گاهى وجوه شرعى و اموال، توسط وكلاى قم به وسيله تجاّرى
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 5 .شد فير حضرت بود، تحويل داده مىكه عازم بغداد بودند، به عنوان كالاهاى تجارى، به طرف معامله كه در حقيقت س

هاى شايان ذكر  آورى وجوه شرعى بود؛ از نمونه گيرى از پيك و نمايندگان سيار، گاه براى جمع كه گذشت، بهره چنان

توسط آن حضرت به قم، براى تماس با زكريا « مسافر»و « ميمون»هاى  ارسال دو تن به نام( ع)درباره عصر امام جواد 

 25.ضرت در قم، و دريافت اموال و وجوه شرعى موجود در نزد وى استبن آدم وكيل ح

  نقش علمى و ارشادى

به شيعيان و ( عليهم السلام)بيت  ترين اهداف تشكيل سازمان وكالت، تعليم معارف اهل ترديدى نيست كه از جمله مهم

ته، كارگزاران سازمان وكالت كه روى هم رف. ارشاد آنان به حق، در عصر حيرت و بروز ترديدها و شبهات بوده است

. ترين مرجع و ملجأ در حل معضلات علمى و اعتقادى شيعيان بودند شدند، مهم شمرده مى( عليهم السلام)نمايندگان ائمه 

دادند، و گاه از طريق دريافت و  شخصاً انجام مى( در صورت وجود شرايط لازم علمى و معرفتى)آنان گاه اين وظيفه را 

پس از . ها به شيعيان و متقابلًا تحويل پاسخ آن( عليهم السلام)هاى حاوى سؤالات شيعيان به معصومان  ارسال نامه

همين مرجعيت بود كه سران شيعه را در خانه عبدالرحمان بن حجاج در بغداد گردهم آورد تا ( ع)شهادت امام رضا 

پس از   2.به عنوان جانشين پدرش مذاكره نمايند (ع)درباره حيرت پديد آمده ميان شيعيان به علت كمى سن امام جواد 
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نيز منزل وكيل برجسته آن جناب، يعنى محمد بن فرج، محل تجمع سران شيعه شد تا درباره امر ( ع)شهادت امام جواد 

 22.گو كنند گفت( ع)جانشينى امام هادى 

  775: ص

 (ع)شخصيت و عملكرد وكلاى امام جواد 

تر از تعداد واقعى وكلاى آن  چه از اسامى وكلا در منابع موجود باقى مانده، به مراتب كم آنتوان گفت  به طور قطع مى

توان به تصويرى قريب به واقع، از  حضرت است اما با اين وجود، از خلال بررسى شخصيت و عملكرد اسامى موجود، مى

نفر از وكلاى آن  7 توان به اسامى  از بررسى منابع موجود مى. وضعيت سازمان وكالت در عصر آن حضرت دست يافت

عبدالرحمن بن حجاج، محمد بن سنان، زكريا بن آدم، صفوان بن يحيى، عبدالعزيز بن : حضرت دست يافت كه عبارتند از

مهتدى، على بن مهزيار اهوازى، ابو عمرو حذّاء، صالح بن محمد بن سهل، يحيى بن ابى عمران، ابراهيم بن محمد همدانى، 

ان بن صلت قمى، اسحاق بن ابراهيم حضينى، عبدالله بن محمد حضينى، محمد بن فرج رخجى، ابو هاشم داود على بن ري

 .بن قاسم جعفرى

  عبدالرحمان بن حجاج بجلى.  

و تاريخ وفات وى را در  23 برشمرده( ع)و امام كاظم ( ع)شيخ طوسى در رجالش، وى را جزء اصحاب امام صادق 

كه  بدين ترتيب، بايستى آن جناب را نيز درك كرده باشد؛ چنان 24.ذكر كرده است( ع)رضا  كتاب غيبت، در عصر امام

دانسته ( ع)علامه حلّى نيز بر همين مبنا، وفات وى را مربوط به عصر امام رضا  27.نجاشى به اين امر تصريح كرده است

حجاج در بغداد پس از  دالرحمان بنچه مسعودى درباره اجتماع سران شيعه در منزل عب اما اين سخن با آن 21.است

رسد  بنابراين، به نظر مى 25!براى مشورت درباره امر جانشين آن حضرت نقل كرده، در تنافى است( ع)شهادت امام رضا 

  در قيد حيات بوده( ع)كه وى تا عصر امام جواد 
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سران شيعه كه در خانه او تجمع كرده بودند، است؛ زيرا روايت مسعودى از حيات وى در اين عصر و حضورش در جمع 

اند، وكالت وى براى امام صادق  با عنايت به آنچه شيخ طوسى در كتاب غيبت، و كشى در رجال نقل كرده. حكايت دارد

چه مسعودى درباره اجتماع او و ديگر سران شيعه در منزل وى پس از شهادت  شود؛ آن اثبات مى( ع)و امام كاظم ( ع)

توان وكالت وى براى  ترتيب، مى بدين. نقل كرده، بر وكالت و رهبرى وى براى شيعيان عراق دلالت دارد( ع)ا امام رض

و كان عبدالرحمن بن الحجاج »: تعبير شيخ طوسى درباره وى چنين است! ها استفاده كرد چهار امام معصوم را از اين نقل

قابل ( ع)از اين سخن، وكالتش براى امام صادق  25.«ولايته على( ع)و مات فى عصر الرضا ( ع)وكيلا لأبى عبدالله 

يك سال، در حالى كه مال »: كشى نيز طى نقلى، از عبدالرحمان بن حجاج چنين روايت كرده است. استفاده است

ن نيز خارج شدم و على بن يقطي( به قصد ملاقات با آن جناب)به همراه داشتم ( امام كاظم)بسيارى، متعلّق به ابوابراهيم 

 25.«اى به من داد تا به حضرت برسانم؛ كه ضمن آن، از حضرت طلب دعا كرده بود نامه

وكالت وى براى آن  35چون برخى رجاليان، به همراه داشته، هم( ع) )از اين سخن كه مال بسيارى متعلّق به امام كاظم 

هاى وكالت  تواند از نشانه در دست يك فرد، مىتوانيم استنباط كنيم؛ زيرا وجود اموال بسيار متعلق به امام  حضرت را مى

كه، وى داراى سابقه وكالت در  مؤيد اين سخن آن! باشد؛ و بعيد است كه اين اموال، وجوه شرعى شخصى وى بوده باشد

بوده است، و طبيعى است كه ائمه بعدى از وجود كسانى كه داراى سابقه و تجربه وكالت براى ائمه ( ع)عصر امام صادق 

تواند بر نقش ارتباطى وى بين مركز رهبرى سازمان وكالت در  چنين مى نقل ياد شده، هم. بردند اند، بهره مى ين بودهپيش

  مدينه و وكلاى

  772: ص

 .چون على بن يقطين در عراق، دلالت داشته باشد ، هم(ع)امام كاظم 

به نقل ياد شده از مسعودى مبنى بر تجمع سران شيعه  نيز با توجه( ع)و امام جواد ( ع)اما وكالت وى براى امام رضا 

تواند ما را به چيزى فراتر از  تأمل در اين نقل مى  3.قابل استفاده است( ع)بغداد در خانه او پس از شهادت امام رضا 
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ر مهم، اجتماع سران شيعه در منزل او براى مشورت درباره اين ام! وكالت، درباره عبدالرحمان بن حجاج رهنمون گردد

خصوص بغداد باشد؛ و با توجه به سابقه مصاحبت او با سه  تواند حاكى از نوعى رهبرى وى براى شيعيان عراق، و به مى

كه برخى از  براى وكلاى عراق بوده باشد؛ چنان« سروكيل»يا « وكيل ارشد»امام پيشين و وكالت آنان، وى بايستى 

 32.اند محققان نيز بدان تصريح كرده

شيخ مفيد وى را در زمره شيوخ و خواص و ثقات از . تعددى در بيان جلالت قدر وى نزد ائمه نقل شده استروايات م

درباره عبدالرحمان بن ( ع)بنا به نقل كشى از نصر بن صباح، امام كاظم  33.بر شمرده است( ع)اصحاب ابى عبدالله 

 :فرمود ستمراّ به او مىم( ع)؛ و امام صادق «!وى از اهل بهشت است»: حجاج شهادت داد كه

 34«!كلِّم اهل المدينة فانّى احبّ أن يرى فى رجال الشيعة مثلك! يا عبدالرحمان»

 .دارد( ع)كه اين سخن دلالت بر مقام علمى و معرفتى وى و جايگاه والايش نزد امام صادق 

وعى لباس تنگ و زيبا يا زره ن)بنا به نقل نجاشى، عبدالرحمان بن حجاج در اصل كوفى بوده و به شغل فروش سابرى 

به گفته نجاشى، دختر پسرش، با . مشغول بوده، و در بغداد سكونت داشته است( باريك بافت، يا خرماى نيكو است

شيخ طوسى ! گفته است وآمد داشته و از عبادات و فضيلت جدش براى آنان سخن مى هايى از اقوام نجاشى رفت پيرزن

  اراىوى را داراى كتابى، و نجاشى د

  773: ص

 37.كتبى دانسته است

جا  آيد كه عبدالرحمن بن حجاج در مدينه رحلت نموده و همان چنين بر مى( ع)از روايت كلينى به نقل از امام صادق 

هركسى كه در مدينه از دنيا رود، خداوند در قيامت وى را جزو »: فرمود( ع)در اين روايت، امام صادق . دفن شده است

البته با . حبيب، ابوعبيده حذّاء و عبدالرحمان بن حجاج را ذكر فرمود؛ و از جمله آنان، يحيى بن «آمنين مبعوث فرمايد
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اند، سخن  از دنيا رفته( ع)در دورانى پس از امام صادق « يحيى بن حبيب»و « عبدالرحمان بن حجاج»كه  توجه به اين

 31!ودندكه آنان در عصر آن جناب رحلت نموده ب حضرت را بايستى حمل بر اخبار از غيب نمود؛ نه بر اين

  محمد بن سنان. 2

محمد بن سنان بن طريف . 2ابوجعفر محمد بن سنان زاهرى خزاعى؛ .  : در منابع رجالى سه نفر به اين نام وجود دارد

دومين نفر، برادر عبدالله بن سنان و . الحال است شخص اخير مجهول. محمد بن سنان بن عبدالرحمن هاشمى. 3هاشمى؛ 

رواياتى . بوده است( ع)بوده؛ و اولين نفر بنا به گفته نجاشى، از اصحاب امام رضا و امام جواد ( ع)از اصحاب امام صادق 

نيز كه در مدح يا ذم محمد بن سنان وارد شده، معمولًا بدون ذكر كنيه يا لقب و نسبت خاصى است كه تعيين كند كدام 

م مامقانى و مرحوم خويى، احتمال وحدت دو نفر چون مرحو البته برخى رجاليان هم. يك از سه فرد ياد شده مراد است

يكى خزاعى زاهرى، و ديگرى برادر عبدالله : اگر اين احتمال را بپذيريم، با دو محمد بن سنان مواجهيم. اند اخير را داده

 .معرفى كرده است« (ع)باب امام صادق »ابن شهرآشوب محمد بن سنان را به عنوان  35.بن سنان

  774: ص

معرفى كرده كه بر منهاج امامان طى طريق نموده و ( عليهم السلام)طوسى نيز او را در رديف آن دسته از وكلاى ائمه شيخ 

سپس به ذكر دو روايت كه نشان از جلالت مقام و . وارد نكردند( عليهم السلام)بيت  تغييرى در دين خدا و تعاليم اهل

در »: پرداخته است؛ در يك روايت، از ابوطالب قمى چنين نقل كردهعظمت شخصيت و جايگاه نيك وى نزد ائمه دارند، 

خداوند به صفوان بن يحيى و محمد  ":فرمودند به محضرش مشرّف شدم و شنيدم كه مى( ع)اواخر عمر شريف امام جواد 

؛ و در "...دند آنان وفادارى خود نسبت به من را اثبات كر. بن سنان و زكريا بن آدم و سعد بن سعد جزاى خير عطا كند

شنيدم كه محمد بن سنان را به نيكى ياد ( ع)از امام جواد »: روايتى ديگر، از على بن حسين بن داوود نقل كرده است

 35.«"او هرگز با من و پدرم مخالفت نكرد! خداوند به سبب رضايت من از او راضى باد ":فرمود كرد و مى مى

طور روايت  با توجه به تصريح شيخ طوسى به وكالت وى، و همين. رده استكشى نيز روايتى قريب به اين مضامين نقل ك

چون صفوان بن يحيى و زكريا ابن آدم ذكر شده، ترديدى در  ياد شده كه در آن، نام وى در عداد ديگر وكلاى ائمه هم

كه وى وكيل يا باب  اما اين. شود ماند؛ و با توجه به تصريح ابن شهرآشوب، بابيت وى محرز مى وكالت وى باقى نمى
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( ع)، امام رضا (ع)شيخ طوسى او را از اصحاب امام كاظم . بوده است، نيازمند تبيين است( عليهم السلام)يك از ائمه  كدام

 35.برشمرده است( ع)و امام جواد 

صريح در اين دارد؛ روايات ديگرى نيز ( ع)و امام رضا ( ع)دو روايت ياد شده نيز حكايت از وكالت وى براى امام جواد 

به سمت عراق، به حضور حضرت مشرف ( ع)سال پيش از حركت امام كاظم  بنا به نقل كشى، وى يك. معنى هستند

  نيز در كنارش حضور داشته( ع)شود، در حالى كه فرزندش على  مى

  777: ص

امامت فرزندش را انكار خواهند ضمن خبر دادن از افرادى كه پس از آن جناب ( ع)در اين ملاقات امام كاظم . است

، (ع)و امام پس از وى، يعنى امام جواد ( ع)دهد كه وى امامت فرزندش على  ، به محمد بن سنان بشارت مى(واقفه)نمود 

همانا تو ! ام يافته( ع)من نام تو را در صحيفه اميرالمؤمنين »: فرمايند را درك و به اين امر معتقد خواهد شد؛ و در ادامه مى

اى محمد، مفضلّ محل انس و مايه آرامش »: فرمايند ؛ سپس مى«!ترى ميان شيعيان ما از برق در شب ظلمانى روشن در

 45.«خواهى بود(( ع)و امام جواد ( ع)امام رضا )من است؛ و تو نيز مايه انس و آرامش آن دو 

ز اصحاب سرّ آنان بوده و دقيقاً همان اين روايت حاكى از آن است كه محمد بن سنان از خصيصان اين سه امام همام و ا

پس از ( ع)رو، احتمال بابيت وى براى امام كاظم  از اين. مقام و جايگاه مفضل، ولى در برهه زمانى بعد، را دارا بوده است

اين در حالى است كه ابن شهرآشوب وى را . شود تقويت مى( ع)و امام جواد ( ع)مفضّل بن عمر و براى دو امام رضا 

كه به دنبال  به اين ترتيب، يا بايستى كلام وى را بر سهو قلم حمل كنيم و يا آن! قلمداد كرده است( ع)امام صادق باب 

 !و بابيت وى براى او باشيم( ع)يافتن قراينى براى اثبات معاصر بودن وى با امام صادق 

آن دو قرينه، . را درك كرده است( ع)م صادق كه محمد بن سنان عصر امامت اما علامه مامقانى، دو قرينه ذكر كرده بر اين

« قضاء در ديات و قصاص»و ديگرى در باب « تلقين محتضر»يكى در باب : نقل دو روايت از آن حضرت توسط اوست
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نقل ( ع)اما چنين موردى در اين دو باب يافت نشد و در تمامى موارد، وى با يك واسطه از امام صادق . از كتاب تهذيب

  4.دكن روايت مى

  771: ص

از سوى ديگر، شيخ طوسى شخصى به نام محمد بن سنان را بدون ذكر لقب و مشخصات ديگر، جزو اصحاب امام صادق 

البته معاصر بودن وى با امام صادق  43.نويسنده كتاب حاوى نيز استظهار كرده كه مراد همو است 42.برشمرده است( ع)

برخى در اين معاصرت از اين جهت استبعاد دارند كه اين امر . عدى نيز نداردگرچه مورد تصريح كسى نيست، ولى بُ( ع)

قمرى رحلت نموده است؛ و  225با عمر طبيعى محمد بن سنان سازگارى ندارد؛ زيرا وى، بنا به تصريح نجاشى، در سال 

رو، محقق اردبيلى دو روايت  از اين. فاصله بسيار دارد( ق 45 شهادت در سال ( )ع)اين سال با دوره امامت امام صادق 

علامه مامقانى در مقام  44.نقل شده حمل بر ارسال نموده است( ع)مذكور را كه توسط محمد بن سنان از امام صادق 

و رحلت ( ع)و نفى بعد از آن، چنين تحليل كرده كه بين شهادت امام صادق ( ع)توجيه معاصر بودن وى با امام صادق 

سال را نيز اضافه كنيم تا محمد بن سنان براى تشرّف و  25سال،  52ه است؛ اگر به اين سال فاصل 52محمد بن سنان 

شود كه عمرى عادى  سال مى 52سنّ و قابليت لازم را داشته باشد، مجموع عمر وى ( ع)استفاده از محضر امام صادق 

را درك (( ع)تا امام جواد ( ع)ام صادق از ام( )عليهم السلام)به اين ترتيب، بعدى ندارد كه وى چهار تن از ائمه ! است

 .كرده باشد

درگذشت محمد بن : شود كه قمرى به شهادت رسيد، اين سؤال مطرح مى 225در سال ( ع)كه امام جواد  با توجه به اين

 سنان پيش از شهادت حضرت بوده يا
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فقد »با فعل ماضى از او ياد كرده و تعبير ( ع)واد پس از آن؟ در دو روايت ياد شده از شيخ طوسى و كشى، گرچه امام ج

را به كار برده است، ولى اين دو روايت صريح در « عنه برضائى عنه فما خالفنى و ما خالف أبى قط الله رضى»يا « و فوالى

از كه، رواياتى صراحت در حيات وى پس  علاوه بر آن. آن نيست كه اين كلام پس از درگذشت محمد عنوان شده است

حمد بن سنان به بيان »ها، روايتى است از حسين بن سعيد، كه در آن،  دارند؛ از جمله آن( ع)شهادت امام جواد 

در حالى كه بيست و پنج سال ( ع)محمد بن على »: روايت اين است. و تاريخ آن پرداخته است( ع)درگذشت امام جواد 

قمرى  225در سال ( يا از ذى الحجه مانده)الحجه گذشته  از ذىشنبه شش روز  و سه ماه و دوازده روز داشت در روز سه

شرفياب شدم، ( ع)به محضر امام هادى »: قرينه ديگر، روايت كلينى از محمد بن سنان است كه گويد. «رحلت نمود

به حمد مرت 24به هلاكت رسيده؛ سپس قريب به ( ابن الفرج)اى رخ داده و عمر  براى آل فرج حادثه! اى محمد: فرمودند

را درك كرده است؛ گرچه لقب و مشخّصه ديگرى ( ع)اين روايت حكايت دارد كه محمد بن سنان امام هادى « !خدا نمود

كه مرحوم خويى از  علاوه بر اين! است« محمد بن سنان زاهرى خزاعى»براى وى ذكر نشده تا مشخص شود كه مراد، 

داند، نسبت به صحت اين رويت تشكيك كرده است؛  مى. قمرى 233اين جهت كه موت عمر از آل فرج را سال 

 .چنين، سند روايت نيز به سبب وجود احمد بن محمد بن عبدالله در آن ضعيف است هم

 225الحجه سال  را درك كرده، به ناچار بايد توجيه كنيم كه در ششم ذى( ع)به هر حال، اگر بپذيريم كه وى امام هادى 

را به معنى « لستّ خلون من ذى الحجّة»را در جمله « خلون»بنابراين كه )رسيد  به شهادت( ع)قمرى امام جواد 

و محمد ( ذى الحجه خواهد بود 24در ( ع)زيرا در صورت دوم، شهادت امام جواد ! «بقين»بدانيم و نه به معنى « مضين»

  بن فرج را شنيد؛ سپس ملاقات كرد و خبر هلاكت عمر( ع)بن سنان پس از اين واقعه، در مدينه با امام هادى 
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اين توجيه، گرچه ! نقل كرد، و در همان ماه ذى الحجّة نيز درگذشت( ع)به كوفه رفت، و اين روايت را از قول امام هادى 

 47.عقلا ممكن است ولى البته خالى از بعد نيست

و در اين صورت، ! را درك كرده باشد( السلام عليهم)تن از ائمه  تواند پنج چه گذشت، محمد بن سنان مى بنابر پذيرش آن

چنان به قوت  گرچه، اين استبعاد هم. پذير خواهد بود توجيه( ع)كلام ابن شهرآشوب مبنى بر بابيت وى براى امام صادق 

 مطرح باشد؟ البته بعيد( ع)توانسته به عنوان باب امام صادق  ساله چگونه مى خود باقى است كه يك جوان حدوداً بيست

كه درباره محمد بن عثمان  ، دچار سهو قلم شده باشد؛ چنان(ع)نيست ابن شهرآشوب در نقل بابيت وى براى امام صادق 
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رسد اصل بابيت  در هر حال به نظر مى. شود؛ كه خواهد آمد بن سعيد عمرى نيز چنين چيزى در كلام وى مشاهده مى

كه مرحوم خويى نيز با  اثبات كنيم؛ چنان( ع)براى امام صادق  محمد بن سنان احتمالش قوى است، هرچند نتوانيم آن را

بوده است، روا ( ع)توجه به سخن ابن شهرآشوب ترديدى در وجود فردى موسوم به محمد بن سنان كه باب امام صادق 

 .دارد؛ ولى معتقد نيست كه او همان محمد بن سنان خزاعى زاهرى بوده است نمى

توان به روايتى كه كشى از عبدالله بن  مى و معنوى و در نتيجه مقام بابيت او دلالت دارند، مىاز رواياتى كه بر مقامات عل

رفتيم و محمد بن  گاهى به مسجد كوفه مى»: روايت اين است. نقل كرده استناد كرد« بنان»محمد بن عيسى معروف به 

اين نقل حاكى از  41«!ام نزد صفوان بن يحيىگفت در معضلات نزد من آييد و براى حلال و حر ديديم كه مى سنان را مى

نقل بعضى از روايات ! و غوامض علوم آنان است( عليهم السلام)بيت  مقامات معنوى او و ورودش به ساحت اسرار اهل

  و عجايب صادره از آنان و جايگاه رفيع( عليهم السلام)مربوط به معجزات ائمه 
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اين موضوعى است كه تعدادى از ! موجب آن شده بود كه برخى وى را متهم به غلو نمايندآنان از سوى محمد بن سنان، 

اللّه جزايرى، مولى وحيد بهبهانى، علامه بحرالعلوم، سيدمحسن  علامه محمدتقى مجلسى، سيدنعمت: چون رجاليان هم

ى و غير آنان شديداً آن را انكار اعرجى كاظمى، شيخ سليمان بن عبدالله بحرانى، شيخ عبدالنبى حائرى، علامه مامقان

پس اى برادر الهى، با ديده انصاف بنگر در »: علامه محمدتقى مجلسى، پس از نقل تعدادى از روايات وى گويد. اند كرده

گيرد كه  لذا مرحوم مجلسى اول چنين نتيجه مى! «نيستند( عليهم السلام)اين اخبار، تا ببينى كه جز بيان معجزات ائمه 

مولى وحيد بهبهانى . مورد است بوده است و نسبت غلو به وى بى( عليهم السلام)سنان جزو اصحاب سرّ ائمه  محمد بن

نيز نقل اخبار سرى را دليل رمى وى به غلو دانسته است؛ علامه بحرالعلوم نيز از كسانى است كه از وثاقت محمد بن 

براى استعلام حال محمد بن سنان تفألّى به : فا نقل كرده كهسنان دفاع كرده و در ذيل بيان شرح حال وى، از برخى از عر

 .«إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ»: خورد كه زند و به اين آيه برمى قرآن مى

نكته ديگرى كه دلالت بر مقام علمى محمد بن سنان و جايگاه رفيع وى نزد راويان بلندمرتبه شيعى دارد، كثرت راويانى 

حسين بن سعيد اهوازى، حسن بن محبوب، محمد بن : چون راويان صاحب نامى هم. اند است كه از وى نقل حديث كرده

كه وسواس زيادى داشت كه اخبارى را نقل نكند كه  فرد اخير، با آن. حسين بن ابى الخطّاب، و احمد بن محمد بن عيسى

( ا احمد بن ابى عبداللّه برقى را به اين اتهام از قم اخراج نمودو لذ)رسد  ضعيف هستند و يا بوى غلو از آن به مشام مى
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در همين راستا مولى وحيد بهبهانى مدعى است كه طايفه . ولى با اين وجود، رواياتى را از محمد بن سنان نقل كرده است

محمّدون »واياتش به كه ر تا آن! اند شيعه، جماعتى پس از جماعتى ديگر، اتفاق بر نقل روايات محمد بن سنان داشته

 45!رسيده است و كتب آنان مملو از روايات او است« ثلاث
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  زكريا ابن آدم قمى. 3

و در  45.بر شمرده است( ع)و امام جواد ( ع)و امام رضا ( ع)شيخ طوسى در رجالش وى را جزو اصحاب امام صادق 

در شأن او، ( ع)آورده؛ و ضمن نقل روايتى از امام جواد ( عليهم السلام)كتاب غيبت، نامش را در رديف وكلاى ائمه 

كشى نيز ضمن نقل رواياتى، به تبيين جايگاه و منزلت وى نزد امام  45.وكالتش براى آن حضرت را تثبيت نموده است

و ( ع)توان بر وكالت وى از جانب امام جواد  ها مى عمق و تأمل در آنپرداخته است كه از ت( ع)و امام جواد ( ع)رضا 

 75.واقف شد( ع)طور امام رضا  همين

راهم دور است و هميشه امكان »: كند عرض مى( ع)بنا به نقل كشى، هنگامى كه على بن مسيب همدانى به امام رضا 

از زكريا بن »: دهند ؛ آن حضرت پاسخ مى«اخذ كنم؟ تشرّف به محضر شما را ندارم؛ معالم و معارف دينم را از چه كسى

چه مورد  على بن مسيب نيز پس از مراجعت، نزد زكريا بن آدم رفته و از آن. «آدم قمى كه در امر دين و دنيا امين است

اد به اين نقل حكايت از جايگاه رفيع علمى، فقهى و معنوى وى در ديار قم دارد؛ و ارجاع افر  7.نيازش بود، سؤال كرد

 .ها است در قم در اين زمينه( ع)گر نمايندگى او از جانب امام رضا  نيز نشان( ع)نزد وى توسط امام رضا 

وى زمانى به امام رضا . روايت ديگر كشى به خوبى دلالت بر مأموريت وى از جانب حضرت براى حضور در قم دارد

؛ و حضرت «!اند، قصد خروج از ميان آنان را دارم ونى يافتهجا كه افراد سفيه در ميان قومم فز از آن»: عرضه داشت( ع)

 كند، زيرا خداوند به واسطه تو از آنان بلا را دور مى! چنين مكن»: در پاسخ فرمود
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 72.«نمايد دفع بلا مى( ع)كه از اهل بغداد به واسطه ابى الحسن الكاظم  چنان

و دعاى آن جناب « به زكريا بن آدم( ع)نامه امام رضا « ش على بن مهزياربنان بن محمد بن على بن مهزيار قمى از جد

بنا . كه اين نيز حاكى از منزلت وى نزد آن حضرت و وجود ارتباط كتبى بين آن دو است 73در حق وى را روايت كرده؛

م آن جناب را در اين به قصد انجام حج از مدينه خارج شد و زكريا بن آدم ه( ع)به نقل علامه حلّى، سالى امام رضا 

حال ابى جرير قمى به روايتى از زكريا بن آدم اشاره كرده كه ميزان قرب  كشى نيز در ذيل شرح 74.سفر همراهى نمود

( ع)مدّت كمى پس از وفات ابى جرير قمى به محضر امام رضا »: وى گويد. دهد را نشان مى( ع)وى به امام رضا 

فرمود، و من  ز من سؤال كرده و بر وى استرحام نمود و همواره به من حديث مىشرفياب شدم؛ و آن جناب درباره وى ا

 77.«و حضرت برخاست و نماز فجر بجاى آورد! كه فجر دميد گفتم تا اين با آن جناب حديث مى

رد، دا( ع)و ظهور در وكالتش براى امام رضا ( ع)از جمله رواياتى كه صراحت در وكالت زكريا بن آدم براى امام جواد 

 :روايت كشى از احمد بن محمد بن عيسى قمى است؛ وى چنين نقل كرده است

و من در مدينه در حالى كه حضرت ! اى به نزد من فرستاد و مرا احضار فرمود غلامش را به همراه نامه( ع)امام جواد »

پيرامون صفوان بن  پس آن جناب شروع به سخن. در خانه بزيع سكونت داشت، به محضرش شرفياب شده و سلام كردم

من با خود . يحيى و محمد بن سنان و غير آن دو نمود و بعضى از انتقاداتى را كه درباره آنان مطرح بود ذكر فرمود

 انديشيدم كه نظر مثبت آن جناب را نسبت به زكريا بن آدم جلب كنم تا شايد وى از آنچه كه حضرت درباره اين دو
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چه  امام خود به آن! تو كه هستى كه بخواهى متعرض اين مسائل شوى: اند؛ ولى با خود گفتمذكر فرمود مصون بم

چون ابى  كسى هم! اى ابا على: در همين لحظه بود كه آن حضرت رو به من كرده و فرمود. كند داناتر است گويد و مى مى

كه من  رم و من بر كسى پوشيده نيست؛ الّا اينكه سابقه خدمت وى براى پدرم و منزلتش نزد پد( كنيه زكريا بن آدم)يحيى 

او اين مال را نزد شما خواهد فرستاد و به من گفته است ! عرض كردم فدايت شوم. به آن مالى كه نزد وى است نياز دارم

به  (ع)دو نماينده اعزامى امام جواد )چه مانع از ارسال اين مال شده، اختلاف ميمون و مسافر  آن: كه به شما عرض كنم
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ام را به زكريا بن آدم برسان و بگو كه آن مال را برايم ارسال  نامه: حضرت فرمود. است( قم براى جمع وجوه شرعى

 71.«پس نامه حضرت را به زكريا رساندم و او نيز آن مال را به نزد ايشان ارسال نمود. نمايد

را ( ع)وان وكالت زكريا بن آدم براى امام رضا ت مى« قد كان من خدمته لأبى و منزلته عنده»در اين روايت، از جمله 

( ع)از مجموع اين روايت، كه دلالت بر جمع وجوه شرعى توسط زكريا بن آدم در قم از جانب امام رضا . استظهار نمود

كه، از اين روايت، وجود مأموران و  به خوبى قابل استفاده است؛ علاوه بر آن( ع)دارد، وكالت وى براى امام جواد 

 .شود را داشتند، نيز استفاده مى( عليهم السلام)ايندگان سيارى كه وظيفه ايجاد ارتباط بين وكلا و ائمه نم

پس از عمرى ارائه خدمات خالصانه به محضر ( ع)بنا به روايت كشى و شيخ طوسى، زكريا بن آدم در عصر امام جواد 

. مورد تمجيد و تعريف قرار گرفت( ع)سوى امام جواد  رحلت نمود و پس از رحلت نيز از( عليهم السلام)ائمه طاهرين 

 :براى ابوطالب قمى بدين مضمون صادر شد( ع)پس از رحلت وى، توقيعى از جانب امام جواد 

خداى او را ! به ميان راندى( يعنى زكريا بن آدم قمى)سخن از تقدير و قضاى الهى در خصوص درگذشت اين مرد متوفى 

  رحمت كند در آن روزى كه
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بند به حق  اش عارف، معتقد و پاى او در دوران زندگى. زاده شد و روزى كه مرد و روزى كه زنده مبعوث خواهد شد

در حالى از دنيا  -كه رحمت خدا بر او باد -و او. زيست و نسبت به آنچه در نزد خدا و رسولش واجب است قيام نمود

و جزاى سعيش را ( نيكش)پس خداوند بر وى اجر نيت ! ى را تبديل نكردرحلت نمود كه پيمانى را نشكست و حكم

 75.عطا فرمايد

صفوان بن : چون در اواخر عمر شريفش، ضمن برشمارى نام چند تن از وكلايش، هم( ع)بنا به نقلى ديگر، امام جواد 

پاداش الهى را بر ايشان طلب كرده و يحيى، محمد بن سنان، زكريا بن آدم و سعد بن سعد از آنان به نيكى ياد فرمود و 

 75.مراتب وفادارى و خدمات ايشان را متذكر گشتند
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در شهر محل سكونت و وكالت و ( س)اى در نزديكى مرقد مطهر حضرت معصومه  زكريا بن آدم پس از رحلت، در مقبره

واقع و محل ياد شده نيز به اكنون اين مقبره در جنب مقبره مرحوم ميرزاى قمى  هم. فعاليتش، يعنى قم، مدفون شد

 .معروف است« قبرستان شيخان»

  صفوان بن يحيى بجلى. 4

معرفى نموده و به وكالتش از جانب ( ع)و امام جواد ( ع)، امام رضا (ع)شيخ طوسى وى را ضمن اصحاب سه امام كاظم 

تصريح كرده ( ع)مام جواد و ا( ع)نجاشى نيز به وكالت وى از جانب امام رضا  75.تصريح كرده است( ع)امام رضا 

قابل استنباط است؛ زيرا در اين روايت، امام ( ع)از روايت كشى و شيخ طوسى نيز وكالت وى براى امام جواد  15.است

ها ذكر كرده و  چون زكريا بن آدم، محمد بن سنان و غير آن نام وى را به همراه نام برخى از وكلايش، هم( ع)جواد 

 (ع)گرچه به وكالت وى براى امام كاظم   1.لام فرموده استرضايت خود از آنان را اع
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كم  ، دست(ع)و مصاحبتش با امام كاظم ( ع)و امام جواد ( ع)تصريح نشده، ولى با توجه به وكالت وى از جانب امام رضا 

 .گردد بازمى( ع)توان احتمال داد كه سابقه وكالت وى به عصر امام كاظم  مى

داراى منزلتى والا بوده است؛ و ( ع)كه نزد امام رضا  عرفى وى، به بعد زهد و عبادت او اشاره كرده، و ايننجاشى ضمن م

الحرام منعقد كرد،  در ادامه، به پيمان جالبى كه وى با دو تن از دوستانش، يعنى عبدالله بن جندب و على بن نعمان در بيت

ماند،  كه در قيد حيات مى كرد، آن ز آن سه تن، زودتر از ديگران رحلت مىبنابراين پيمان، هرگاه يكى ا. اشاره نموده است

و اتفاقاً آن دو تن رحلت نمودند و صفوان بن ! بايست به جاى فرد متوفى، نماز و روزه به جا آورده، و زكات بدهد مى

نگام اداى زكات نيز، سه بار گرفت، و به ه گزارد، و در سال، سه ماه روزه مى يحيى، روزانه صد و پنجاه ركعت نماز مى

 12!داد آورد، از جانب آن دو تن نيز انجام مى و هر آنچه از اعمال مستحبى از جانب خود به جاى مى! پرداخت زكات مى

وى از . كند كه بر علوّ روح تقوا و احتياط در وى دلالت دارد نجاشى سپس به جريانى درباره صفوان بن يحيى اشاره مى

: كسى در مكه به صفوان گفت كه دو دينار را به كوفه، نزد اهلش برساند؛ و او در پاسخ گفت»: كند مىبعضى شيعيان نقل 
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به گفته نجاشى، او از نظر ورع و عبادت در  13.«!اى است، لذا بايد از صاحبش براى اين كار اجازه بگيرم شترم كرايه

چنان بوده كه بنا به  و از نظر درجات علمى نيز آن! رسيدند اى قرار داشت كه أقران وى در عصرش به پاى او نمى درجه

 14!نقل روايت كرده است( ع)نقل نجاشى و شيخ طوسى، سى كتاب تصنيف نموده و از چهل تن از اصحاب امام صادق 

 «اصحاب اجماع»كشى وى را جزو 
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حرام به نزد صفوان بن يحيى حوالت  بنا به نقل كشى، محمد بن سنان مردم را در زمينه حلال و 17.ذكر كرده است

او از جمله كسانى است كه سران واقفه در ابتداى امر، براى اسكات و اقناع وى، وعده پرداخت مال بسيارى  11.نمود مى

كه شبيه اين پيشنهاد را  چنان 15.ولى او نپذيرفت! را به او دادند تا با آنان همراهى كرده و موجب تقويت مذهبشان شود

 15.بن عبدالرحمن قمى نمودند و او نيز شديداً به مقابله برخاستبه يونس 

در روايتى، ( ع)امام رضا . نقل كرده است( عليهم السلام)كشى رواياتى را در مدح وى و بيان جايگاه رفيعش نزد ائمه 

رانم داخل كس كه در حزب و گروه پد هر آن»: اش معرفى فرموده و ادامه دادند وى را داخل در حزب پدران گرامى

نيز ( ع)امام جواد  55.«صفوان محبّ رياست نيست»: و در روايتى ديگر، در مدحش فرمود 15.«باشد، بهشتى است

ها هرگز با من و پدرم مخالفت  آن»: ضمن روايتى، رضايت خود را از او و محمد بن سنان اعلام كرده و فرمود

معرفى ابراهيم و اسماعيل، پسران ابى سمال، توسط كشى ضمن نقلى ديگر از صفوان بن يحيى، جريان   5.«نكردند

گر ميزان قرب وى به آن  كه اين نقل، نشان 52كند؛ ، و وارد كردنشان به محضر حضرت را نقل مى(ع)صفوان به امام رضا 

بنا به نقل كلينى، مفيد و ديگران، هنگامى كه پس از شهادت امام كاظم . جناب، و بودنش جزو خواص آن حضرت است
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اظهار شد، صفوان از بيم خطر بر جان آن حضرت، به آن جناب براى اظهار امر ( ع)، امر امامت توسط امام رضا (ع)

 امامت هشدار داد؛ و
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بنا به نقلى ديگر، وى هنگامى كه از امام  53«!برد اين طاغى درباره من كارى از پيش نمى»: حضرت در پاسخ فرمود

او سه ساله »: عرض كرد! كه سه ساله بود، معرفى شد( ع)درباره جانشين آن جناب سؤال كرد، امام جواد ( ع)رضا 

صفوان بن  54«!تر از سه سال داشت نيز قيام به امر نبوّت كرد، در حالى كه كم( ع)عيسى »: فرمود( ع)امام رضا « است؟

( ع)حنوط و كفن او را تأمين نموده و عمويش، اسماعيل بن موسى ( ع)و امام جواد  57ق درگذشت؛ 5 2سال يحيى در 

 51!را مأمور كرد كه بر بدنش نماز گزارد

  عبدالعزيز بن مهتدى اشعرى قمى. 7

در قسمت ديگر از رجالش، نام او را در  55معرفى كرده،( ع)كه وى را جزو اصحاب امام رضا  شيخ طوسى ضمن آن

و در فهرست نيز كتابى را به وى نسبت داده  55 اند آورده است روايت نكرده( عليهم السلام)ضمن نام كسانى كه از ائمه 

كشى هم رواياتى در  55.دانسته و كتابى به وى نسبت داده است( ع)نجاشى نيز وى را جزو راويان از امام رضا  55.است

شود؛ از  استفاده مى( ع)و هم امام جواد ( ع)آورده كه از بعضى از آن روايات، وكالت وى، هم براى امام رضا مدح وى 

حديث كرد ما را عبدالعزيز بن مهتدى، كه بهترين قمى است »: جمله، روايتى است از فضل بن شاذان به اين مضمون كه

 چنين در هم  5«.بود( ع)ام، و وكيل امام رضا  كه تا به حال ديده
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بنابر نقلى  52.«سان عبدالعزيز بن مهتدى، در عصر خودش، نيافتم من هيچ قمى را به»: گويد روايتى ديگر، او چنين مى

اموالى، متعلق به شما، در »: نوشت( ع)اى بدين مضمون به امام جواد  اند، وى نامه ديگر، كه كشى و شيخ طوسى آورده

هست ( نامه)من آنچه را در اين رقعه »: در پاسخ فرمودند( ع)امام « د به چه كسى تحويل دهم؟نزدم موجود است؛ فرمايي

و از اموال و وجوهى كه به تو تحويل شده، مطّلعم؛ و حمد خداى را و خدا تو را بيامرزد و ما و تو را ! قبض كردم

حاكى از وكالت وى براى امام جواد  اين روايت 53.«مشمول رحمتش فرمايد؛ و از تو، به سبب رضايت من راضى باشد

كه، شيخ طوسى نيز ضمن آوردن نام وى در فصل مربوط به معرفى وكلا، اشاره به روايت ياد شده كرده  است؛ چنان( ع)

است؛ و طبعاً استنباط شيخ طوسى نيز از اموال و وجوه مذكور در اين روايت، اموال شخصى عبدالعزيز بن مهتدى نبوده، 

 .طور برداشت كرده كه اموال مربوط به سازمان وكالت بوده است اين -ه متبادر نيز همين استك چنان -بلكه

كشى ضمن روايتى ديگر . شد( ع)و امام جواد ( ع)توان به ضرس قاطع، مدّعى وكالت وى براى امام رضا  ترتيب، مى بدين

توانم درك محضر شما را  من همواره نمى: عرض كردم( ع)به امام رضا »: از عبدالعزيز بن مهتدى نقل كرده كه گفت

از يونس بن : ؛ و آن حضرت در پاسخ فرمود«ام را از چه كسى اخذ كنم؟ بنمايم، در اين مواقع، معارف دينى

بوده است، چنين ( ع)و از خواص اصحاب امام رضا « قمى»كه يونس بن عبدالرحمن نيز  با توجه به اين 54.عبدالرحمن

و فقاهت ( ع)در نزد امام « يونس»و با توجه به جايگاه رفيع ! اند منطقه قم، مشترك حضور داشته آيد كه اين دو، در برمى

( ع)بنا به نقل اربلى، هنگامى كه او از امام رضا . فرمايد را به نزد وى حوالت مى« عبدالعزيز»( ع)و علم وى، امام 

 «توحيد»پيرامون 
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را قرائت كند، و به آن مؤمن باشد، توحيد را شناخته « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ»  كس كههر آن »: سؤال كرد، حضرت فرمود

به »: سپس اضافه فرمود. «كنند گونه كه مردم قرائت مى همان»: حضرت فرمود« !چگونه قرائت كند؟»: ؛ وى پرسيد«است

 57.«كذلك الله ربى كذلك الله ربى: دنبال قرائت سوره بگويد

  ار اهوازىعلى بن مهزي. 1

                                                            
 .554، ح 751همان، ص .  52
 .1143، رقم 2و تنقيح المقال، ج  5  ؛ رجال علامه حلّى، ص   2؛ كتاب الغيبة، شيخ طوسى، ص 551، ح 751همان، ص .  53
 .5 5، ح 453رجال كشى، ص .  54
 .1  ، ص 3، ج (السلامعليهم ) كشف الغمة فى معرفة الائمه.  57



و در كتاب  51دانسته است؛( ع)و امام هادى ( ع)، امام جواد (ع)شيخ طوسى در رجالش وى را از اصحاب امام رضا 

آورده و با نقل روايتى، وكالت وى براى امام جواد ( عليهم السلام)غيبت، نام وى را در فصل مربوط به معرفى وكلاى ائمه 

و امام هادى ( ع)و امام جواد ( ع)ضمن معرفى وى به عنوان راوى از امام رضا  نجاشى نيز 55.را تثبيت نموده است( ع)

رو، وكالت وى از ناحيه اين  از اين 55.، به وكالت وى از جانب اين سه بزرگوار در بعضى نواحى تصريح نموده است(ع)

ر غيبت صغرا است، و درك عص( ع)چه محل بحث است حيات وى در عصر امام عسكرى  آن. سه امام همام قطعى است

كنند،  را تأييد مى( ع)تنها مثبت اين معنى نيستند، بلكه درگذشت وى قبل از عصر امام عسكرى  كه قرائن موجود نه

بوده است كه شهرى است در خوزستان و به آن « دورق»بنا به نقل نجاشى، وى در اصل اهل . كه اشاره خواهد شد چنان

بنا به نقل كشى، وى در اصل اهل  55.آمده است گوگرد زرد از آن به دست مىشده و  نيز اطلاق مى« دورق الفرس»

پدرش نصرانى  55.جا اقامت نمود بوده كه يكى از قراى فارس است؛ و سپس در اهواز ساكن شد و در آن« هندوكان»

ت عالى را نزد ائمه رفته، مقاما بود و به اسلام گرويد؛ و على بن مهزيار كه چندان سنى نداشت نيز مسلمان شد، و رفته

  و شيعيان( عليهم السلام)
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، و «ابراهيم»آيد كه وى برادرى به نام  با توجه به اسناد روايات و كلمات رجاليان، چنين به دست مى  5.كسب نمود

بوده؛ و فرزند وى نيز، ( ع)داشته است، كه صحابى امام هادى « محمد»، و فرزندى به نام «احمد»برادر ديگرى به نام 

حمد، داراى فرزندى به نام، على، و برادر ديگرش ابراهيم، برادرش ا. فرزندى به نام بنان بن محمد بن مهزيار داشته است

چون پدر، به مقام وكالت رسيد؛ و على نيز همان است كه جريان  هاى محمد و على داشته كه محمد هم فرزندانى به نام

 52.در منابع نقل شده است( ع)معروف ملاقاتش با حضرت حجت 
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وى براى ارشاد  53.اند اى، بالغ بر سى عدد برشمرده ليفات عديدهكشى، نجاشى و شيخ طوسى، براى على بن مهزيار تأ

پيدا كرده بود، رساله كوچكى نگاشت؛ ولى وى را فايده نبخشيد و بر همان « فطحيه»على بن اسباط كوفى كه گرايش به 

مهزيار به  قبلًا به هنگام معرفى عبدالله بن جندب، از كشى نقل كرديم كه پس از درگذشت وى، على بن 54!مذهب مرد

مورد تصريح واقع ( ع)تنها تا عصر امام رضا « ابن جندب»كه وكالت  جاى او به وكالت منصوب شد؛ و با توجه به اين

بوده باشد؛ « ابن جندب»و پس از درگذشت ( ع)بايست از عصر امام رضا  مى« ابن مهزيار»شده، بنابراين، شروع وكالت 

، «ابن جندب»ت و اقامت على بن مهزيار در اهواز، منطقه وكالت وى، و هم و با توجه به روايت كشى، مبنى بر سكون

 بنا به نقل ابن شهرآشوب، وى جزو آن دسته از شيعيان بود كه پس از 57.شود روشن مى
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 51.براى تحقيق درباره جانشين آن حضرت به مدينه آمدند( ع)شهادت امام رضا 

كشى، حاكى از جايگاه رفيع وى در نزد ائمه معاصرش، به خصوص امام جواد  روايات نقل شده توسط شيخ طوسى و

 :خطاب به وى چنين آمده( ع)در نامه امام جواد . است( ع)

خداوند پاداشت نيكو دهد، و در بهشت خود ساكنت نمايد، و از خوارى دنيا و آخرت ! الله الرحمن الرحيم؛ اى على بسم

ايد؛ همانا تو را از جهت اطاعت و خدمت و انجام وظايف و نصيحت و رعايت دورت بدارد، و با ما محشورت فرم

. خداى درجات برتر بهشت را پاداشت دهد! ام چون تويى را نديدم سخن به درستى رانده ها آزمودم؛ اگر بگويم هم حرمت

كه در روز حشر تو را  خواهم از خدا مى. مقام و جايگاه و خدمات تو در سرما و گرما و شب و روز بر من مخفى نيست

 55!چنان مشمول رحمت خويش فرمايد كه ديگران بدان غبطه خورند آن

غالباً ارتباط وى با ( بغداد( )ع)از محل استقرار امام جواد ( اهواز و نواحى اطرافش)با توجه به دورى منطقه وكالت وى 

 :ه وى چنين مرقوم فرمودنددر پاسخ نام( ع)در يك مورد، امام جواد . آن حضرت به صورت مكاتبه بود
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خداوند تو را شاد و مسرور . ات رسيد و مرادت را از آنچه نگاشته بودى فهميدم؛ و با اين كار مرا غرق سرور نمودى نامه

گرى را از  خواهم كه كيد هر حيله و من از خداوندى كه كفايت كننده امور بندگان و دافع بلاها و مكايد است، مى. فرمايد

 55.يد؛ انشاء اللهتو دفع نما

 :اى ديگر، پاسخ حضرت به وى چنين آمده و در نامه

و تو با آنچه ذكر كردى . ها ذكر كرده بودى، فهميدم؛ خداوند آنان را خلاصى و فرج عطا فرمايد همانا آنچه را درباره قمى

  خداوند با بهشت تو را شاد گرداند، و به سبب! اى مرا مسرور نمودى؛ و همواره چنين بوده

   75: ص

حسبنا الله و نعم : گويم كنم و مى و از خداوند كمك و رأفت نيكويش را برايت طلب مى. رضايت من از تو راضى باشد

 55.الوكيل

اى ديگر كه در مدينه به وى داده شد، حضرت او را به رفتن به ديارش امر كرده و خير دنيا و آخرت را برايش  و در نامه

اى ديگر، ضمن دعاى فراوان در حق وى، او را از خروج در روز يكشنبه منع و خروج در روز  نامهدر . فرمايد طلب مى

ها، حاكى از محبت فراوان امام به وى و منزلت والاى او در پيشگاه ائمه  كه اين نامه 55 !فرمايد دوشنبه را پيشنهاد مى

 :فرمايند در پاسخ درخواست دعا از سوى وى چنين مى اى در نامه( ع)جا رفيع بوده كه امام جواد  اين منزلت تا آن. است

من همانا، گاهى تو را ! دانى خداوند تو را نزد من چگونه قرار داده رو است كه نمى اى، از آن كه خواستار دعا شده اما اين

بهتر از اين و خداوند . و اين به علت زيادى عنايت و محبت و شناخت من نسبت به تو است! كنم با اسم و نسبت ياد مى

را به تو عطا فرمايد و آن را مستدام بدارد، و به سبب رضاى من از تو راضى باشد؛ و تو را به منتهاى آرزوهايت و اصل 

و با رحمتش، بدى و شر را از تو دور ! خداى حفظت كند. نمايد، و در فردوس اعلى منزل دهد، كه او شنونده دعا است

  5 .نوشتم نماياد؛ و اين نامه را به خط خود

                                                            
 .545 ، ح 775رجال كشى، ص .  55
 .همان.  55
 .همان.  55 
 .545 ، ح  77همان، ص .   5 



. كنند به على بن مهزيار، نامه معروفى است كه فقها در باب خمس بدان استناد مى( ع)هاى امام جواد  يكى ديگر از نامه

فرمايد، و دليل آن را نيز  قمرى را به شيعيانش صادر مى 225دستور پرداخت خمس در سال ( ع)در اين نامه، امام جواد 

 52 .كند ن مىتحليل اموال و تزكيه نفوسشان بيا

شد، لذا گاه براى  جا كه وكلا براى امرار معاش خود نيازمند استفاده از وجوه شرعى بودند كه بدانان تحويل مى از آن

  كسب( عليهم السلام)استفاده از اين اموال، از ائمه 
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اى  ز آن جناب درخواست كرد كه توسعه، ا(ع)اى به امام جواد  در يك مورد، على بن مهزيار ضمن نامه. كردند اجازه مى

در امر معاش برايش لحاظ نموده و اموال موجود در دستش را برايش حلال كند؛ و حضرت در پاسخ چنين مرقوم 

ترين توسعه محفوظ است؛ و از  بيت تو نزد من بيش خداوند بر تو و اهل توسعه عطا فرمايد؛ و براى تو و اهل»: فرمود

 53 .«قرين عافيت فرموده و عافيت را فرا راه و شامل بر تو گرداند؛ كه او شنونده دعا استخداى خواهم كه تو را 

نهاد  چنان بود كه به نقل كشى، به هنگام طلوع آفتاب سر بر سجده مى مقام عبادت و عرفان و معنويت على بن مهزيار آن

و از ! كرد خواست دعا مى مثل آنچه براى خود مىاش، به  كه به هزار تن از برادران دينى داشت مگر پس از آن و سر برنمى

 !چون زانوى شتر پينه بسته بود اش هم كثرت سجده پيشانى

و ( ع)، امام جواد (ع)چنان كه گذشت، على بن مهزيار در منابع اوليه رجال شيعى، به عنوان صحابى و وكيل امام رضا 

( ع)و عدم درك دوران امامت امام عسكرى ( ع)هادى  معرفى شده است، كه در وفات وى به عصر امام( ع)امام هادى 

. مؤيد اين استظهار، روايتى است كه كلينى از ابراهيم بن مهزيار، برادر على بن مهزيار، نقل نموده است. ظهور دارد

كه  و موالى و شيعه شما، على بن مهزيار، وصيت كرده»: چنين نوشت( ع)براى امام عسكرى « ابراهيم»بنابراين روايت، 

اى كه ربع درآمد آن در هرسال بايستى به شما پرداخت شود، تا بيست دينار صرف انجام حج از جانب وى  از قبل مزرعه

طور، وصيت كرده كه به جمعى  و همين. جا كه راه بصره بسته شده، لذا مخارج حج بيش از بيست دينار است از آن. گردد

 54 .رت در پاسخ نوشتند كه به جاى سه حج، دو حج انجام شودحض. «از شيعيانتان نيز مخارج حج پرداخت شود
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رو بوده كه ابراهيم  از دنيا رفته است و از اين( ع)اين روايت، ظهور در اين دارد كه على بن مهزيار در عصر امام عسكرى 

ترتيب، وى نه در عصر  بدين. بن مهزيار به عنوان جانشين برادر و وصى وى، درصدد انجام وصايايش برآمده بوده است

( ع)امام عسكرى و نه در عصر غيبت صغرا، در قيد حيات نبوده تا نقل معروفى كه درباره ملاقاتش با حضرت حجت 

در زمينه ملاقات آمده، مربوط به ابراهيم بن  57 به علاوه، آنچه در نقل صدوق و طوسى،! وجود دارد، صحيح باشد

هزيار است و نه على بن مهزيار؛ كه ما در ضمن معرفى ابراهيم بن مهزيار به نقل مزبور و على بن ابراهيم بن م»مهزيار و 

 .توجيه آن اشاره خواهيم نمود

 ابو عمرو حذّاء. 5

محقق اردبيلى نيز تصور كرده كه كنيه وى  51 .ياد كرده است( ع)شيخ طوسى، از وى در رديف اصحاب امام هادى 

ولى علامه مامقانى با تكيه بر نسخه مورد اعتمادى از رجال شيخ طوسى، مدعى  55 است؛( ابو عمر حذّاء)بدون واو 

تنها نقلى . نام و مشخصات ديگر مربوط به وى در جايى نقل نشده است 55 .است« ابو عمرو»است كه كنيه وى همان 

 :ل كرده استدارد، روايتى است كه كلينى به اين مضمون از او نق( ع)كه دلالت بر وكالت وى براى امام جواد 

از آن جناب طلب يارى ( ع)اى به محضر امام جواد  جا كه وضعيت مالى و معيشتى من نامناسب بود، ضمن نامه از آن

كه يك سال اين عمل را ادامه دادم و  پس از آن! داشته باش« إِنَّا أَرْسَلنْا نُوحاً»مداومت بر خواندن سوره : فرمودند. نمودم

بار حضرت پاسخ  و اين! اى نوشته و عرض حال نمودم هده نكردم، مجدداً به آن جناب نامهبهبودى در وضعيت خود مشا

  منتقل« قدر»اين سال به سود تو به اتمام رسيده است؛ به خواندن سوره : فرمودند كه
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بصره در باب كلتا،  و پس از مداومت بر قرائت اين سوره، بهبودى در وضعيتم حاصل شد و زان پس، حضرت مرا در! شو

وكيل ارشد ناحيه اهواز و )سپس از طريق على بن مهزيار ! درهم نيز برايم مقررى تعيين فرمود 755به وكالت منصوب و 
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از قرآن چيزى را فرو : اى نوشته و در مورد سوره قدر پرسيدم؛ فرمود نامه( ع)به ابوالحسن ( بصره و نواحى اطراف آن

 55 !.تو را كفايت كند« إِنَّا أَنْزَلنْاهُ»روز صدبار قرائت  و در هر شبانه. ند و چه كوتاه آن راهاى بل گذار مكن، چه سوره

. دارد( ع)و ظهور در استمرار وكالتش در عصر امام هادى ( ع)روايت ياد شده صراحت در وكالت وى براى امام جواد 

وسى در بخش مكاسب كتاب تهذيب، نيز قابل از روايت شيخ ط( ع)علاوه بر اين روايت، معاصرت وى با امام هادى 

 .استنباط است

  صالح بن محمد بن سهل. 5

اش در دست است روايت كلينى در اواخر  تنها چيزى كه درباره. خورد حال وى در منابع رجالى به چشم نمى نام و شرح

كلينى از على بن . دارد( ع) باب انفال از اصول كافى است كه دلالت بر وكيل وقف بودنش در قم از جانب امام جواد

بودم كه صالح بن محمد بن سهل، كه ( ع)نزد ابوجعفر ثانى امام جواد »: ابراهيم و وى نيز از پدرش چنين نقل كرده است

كه ( درهم يا دينار؟)مرا نسبت به ده هزار ! اى سيد من: متولى امور وقف در قم بود، بر آن جناب وارد شده و عرض كرد

: و هنگامى كه وى خارج شد، فرمود! حلال است: حضرت نيز فرمود! ام حلال كن صى خرج كردهبراى مصارف شخ

كنند،  و ايتام و مساكين و فقرا و ابناى سبيل ايشان را غصب كرده و تصرف مى( ص)برخى، اموال و حقوق آل محمد 

به خدا قسم كه ! كنم گفت حلال نمىكنى كه من در پاسخ خواهم  و گمان مى! نمايند سپس نزد ما آمده و طلب حليّت مى

 در روز قيامت، خداوند
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اين نقل تصريح در وكالت وى در امور اوقاف قم از  5  .«در اين باره، به شدت و به سختى از آنان سؤال خواهد نمود

از شيوه تصرف ( ع)اد كه، از خيانت وى در امر وكالت و عدم رضايت امام جو دارد؛ علاوه بر اين( ع)جانب امام جواد 

 .شخصى وى در اموال مربوط به سازمان وكالت نيز حكايت دارد

  يحيى بن ابى عمران همدانى. 5

از من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق آمده؛ و شيخ « ما يصلىّ فيه و مالا يصلّى»نام وى در سلسله سند روايتى در باب 

روايات موجود حاكى از مصاحبت وى     .رحمان بوده استاش گفته كه وى شاگرد يونس بن عبدال صدوق در مشيخه
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: اى چنين نوشتند به وى و اصحابش طى نامه( ع)كشى، امام رضا  بنا به نقل. است( ع)و امام جواد ( ع)با امام رضا 

بن سابق احمد ! «از احمد بن سابق الاعثم الاشجّ كه لعنت خدا بر او باد، برحذر باشيد. خداوند ما و شما را عافيت دهد»

را بر وى « اشجّ»لذا دوستانش لقب ! داشت فردى شيعى بود كه بر سرش اثرى از شكستگى داشت، ولى آن را پوشيده مى

هاى انحرافى وى و عدم اعتماد بر او تأكيد  كه به گرايش طى نامه ياد شده، علاوه بر اين( ع)امام رضا . كردند اطلاق مى

پس از چندى، صدق كلام حضرت با انجام ! دنش بود، را نيز مورد اشاره قراردادبو« اشجّ»فرمود، امرى مخفى كه همان 

 2  .ها، واضح گشت چون شرب خمر و دخول وى در فتنه آورى هم امور فسق

و سرشناس بودنش در ميان شيعيان است؛ زيرا نامه ( ع)به امام رضا « يحيى بن ابى عمران»اين روايت حاكى از قرب 

قابل استفاده ( ع)گرچه از اين نقل، وكالت او براى امام رضا  3  .او و سپس به اصحابش بود خطاب به( ع)امام رضا 

 است،( ع)نيست، ولى با توجه به نقل آتى كه مثبت وكالتش براى امام جواد 
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 .نيز داراى سابقه وكالت بوده است( ع)توان حدس زد كه وى در عصر امام رضا  مى

اى به  نامه( ع)طالب و برخى ديگر، امام جواد  بصائرالدرجات و ابن شهرآشوب در مناقب آل ابىبنا به نقل صاحب 

مدت دو يا ! آن را نگشايد« وفات يحيى بن أبى عمران»ابراهيم بن محمد بن يحيى الهمدانى داده و فرمودند كه قبل از 

ابراهيم بن محمد در مقبره يحيى در روز  كه يحيى بن ابى عمران درگذشت و چند سال وضع بدين منوال بود تا اين

قم بما »: وفاتش، اقدام به گشودن نامه نمود، و ديد كه مشتمل بر دستور جانشينى وى به جاى يحيى با چنين تعبيرى بود

ترتيب از آن پس، ابراهيم بن محمد به امر وكالت و  بدين 4  .و دستوراتى در همين راستا در نامه آمده بود! «كان يقوم به

زيرا طبق ! گفته است كه تا زمان مرگ يحيى بن ابى عمران از مرگ هراسى نداشتم وى مى. نمايندگى امام مشغول شد

روايت ياد شده به خوبى دلالت بر وكالت يحيى بن ابى عمران از ! يقين داشتم كه قبل از وى نخواهم مرد( ع)سخن امام 

براى « همدانى»با توجه به ذكر لقب . ين نقل مشخص نشده استدارد، اما منطقه وكالت وى در ا( ع)سوى امام جواد 
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 1  (كه بنابر نقل نجاشى و كشى از وكلاى ناحيه همدان بوده)و همچنين جانشينى ابراهيم بن محمد همدانى  7  وى،

ير، از سوى ديگر بنا بر نقل طبرى و ابن اث. توان گفت كه حيى بن ابى عمران در همدان به وكالت مشغول بوده است مى

مردم قم در عصر مأمون از پرداخت خراج . وى در جريان قيام مردم قم در زمان مأمون عباسى به قتل رسيده است

مأمون سه هنگ از ارتش خود را از بغداد به خراسان گسيل داشت تا . امتناع ورزيدند و كنترل امور قم را به عهده گرفتند

  تش عباسى، اين وظيفه را بر عهدهعلى بن هشام، فرمانده ار. قيام را فرو نشانند
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در ميان مقتولان، نام يحيى بن ابى عمران نيز به ! وى ديوار قم را ويران كرد و بسيارى از مردم را به قتل رسانيد. گرفت

اى ه توان حضور وى در قم را در اواخر عمر، در راستاى انجام فعاّليت با توجه به اين نقل، مى 5  .خورد چشم مى

گاه منطقه قم و همدان، زير نظر يك وكيل ارشد قرار  5  كه، به گفته برخى از محققان، علاوه بر آن. وكالت قلمداد نمود

مؤيد ديگر بر ارتباط وى . ديگر بودند هاى مربوط به سازمان وكالت، مرتبط با يك داشت و اين دو منطقه، از نظر فعاليت

 .كه وى شاگرد يونس بن عبدالرحمن قمى بوده است ت، مبنى بر اينالذكر از شيخ صدوق اس با قم، سخن سابق

  ابراهيم بن محمد بن يحيى همدانى. 5 

هاى وكالتى  فعاليت( ع)كه گذشت، پس از درگذشت يحيى بن ابى عمران، ابراهيم بن محمد همدانى به امر امام جواد  چنان

برشمرده ( ع)و امام هادى ( ع)و امام جواد ( ع)ام رضا شيخ طوسى، نام وى را در رديف اصحاب ام. وى را ادامه داد

وكالت وى از جانب امام جواد  25 .معرفى كرده است( ع)و نجاشى نيز وى را از جمله راويان از امام رضا  5  است؛

دليلى در دست ( ع)به خوبى از روايات قابل استفاده است؛ اما درباره وكالتش براى امام رضا ( ع)و امام هادى ( ع)

كه پس از درگذشت وى، ابراهيم بن محمد همدانى به امر  مبنى بر اين)چه درباره يحيى بن ابى عمران گذشت  داريم و آنن

بوده ( ع)ظهور در آن دارد كه شروع دوران وكالت وى از عصر امام جواد ( به جاى او منصوب گشت( ع)امام جواد 
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بسا با مرگ يحيى بن ابى عمران، محدوده وكالت ابراهيم بن  هرچند اين احتمال ضعيفى نيز در ميان است كه چه. است

 .محمد بسط و توسعه يافته باشد
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كه در نقل ياد شده درباره يحيى بن ابى عمران، مورد تصريح واقع شده، از  ، علاوه بر آن(ع)وكالت وى براى امام جواد 

 :به نقل از ابراهيم بن محمد همدانى چنين آوردهكشى طى روايتى، . روايات كشّى نيز قابل استفاده است

راضى بوده و آنان را در دنيا و ( كنندگان پرداخت)كتاب واصل شد، خداوند از تو بپذيرد و از آنان : و به من نوشت... 

ت عطا هايش بر تو برك ها و همه نعمت خداوند به اين. مقدارى دينار و لباس برايت فرستادم. آخرت با ما محشور فرمايد

و به نضر نوشتم كه متعرض تو نشود؛ و ضمن اعلام جايگاه تو در نزد خودم، از وى خواستم برخلاف مطلوب تو . فرمايد

اى نوشته و دستور دادم مطيع تو بوده  به ايوب نيز همين چيزها را نوشتم و به مواليان خود در همدان نيز نامه. عمل نكند

  2 .كه وكيلى جز تو ندارمو نوشتم . و زير فرمان تو عمل كنند

ايوب بن »البته در اين روايت مشخص نشده كه نويسنده اين نامه كدام امام بوده است؛ لذا برخى با توجه به معاصرت 

گرچه به  22 .اند ، احتمال هر يك از سه امام را منتفى ندانسته(ع)و امام هادى ( ع)، امام جواد (ع)با امام رضا « نوح

توان حدس زد كه  به ابراهيم بن محمد اشاره شده، مى( ع)اين نقل، كه در آن به نامه امام جواد  قرينه نقل كشى قبل از

« سميع»از ايذا و اذيت فردى به نام ( ع)در نامه مزبور، وى به امام جواد . نويسنده اين نامه نيز آن حضرت بوده است

كه بر تو ظلم روا داشته است،  ى تو نسبت به آنخداوند در يار»: نويسد كند و آن جناب در پاسخ چنين مى شكوه مى

و حمد ! تعجيل فرمايد؛ و تو را در قبال تعدّى او كفايت نمايد؛ و بر تو بشارت باد يارى نزديك خدا و اجر اخروى او

 23 .«خداى بسيار گوى

ابراهيم بن محمد ضمن بنا به نقل وى، . نيز از روايت كشى به خوبى قابل استفاده است( ع)وكالت وى براى امام هادى 

 در( ع)اى به امام هادى  نامه
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قمرى، كه آن را به وسيله فرزندش جعفر ارسال نمود، از آن جناب درباره اختلاف بين على بن جعفر همانى و  245سال 

 24 .يك مراجعه كند بايست به نزد كدام كه وى در امور مربوط به وكالت مى فارس بن حاتم قزوينى استفسار نمود و اين

كه وى معمولًا از طريق يكى از آن دو تن با آن  شود؛ و نيز اين اثبات مى( ع)از اين نقل، وكالت وى براى امام هادى 

 .كرده است حضرت ارتباط برقرار مى

حمد من و ا»: مؤيد روايت ياد شده، روايت ديگرى از كشى است كه در آن، به نقل از ابومحمد دينورى چنين آمده است

بر ما ( بوده باشد( ع)مراد از اين كلمه بايستى امام هادى )اى از جانب رجل  بن ابى عبدالله در عسكر بوديم كه فرستاده

الغائب العليل و ايوب بن نوح و ابراهيم بن محمد همدانى و احمد بن حمزة بن يسع و احمد بن اسحاق : وارد شد و گفت

( عليهم السلام)كه تمامى افراد ياد شده جزو وكلاى ائمه  با توجه به اين 27 .«قمى همگى مورد وثوق و اعتماد هستند

اين در . را استنباط كرد( ع)توان وكالتش براى امام هادى  هستند، از ذكر نام ابراهيم بن محمد در كنار ساير وكلا، مى

بوده باشد استمرار وكالت ( ع)رى باشد و اگر مراد امام عسك( ع)صورتى است كه مراد از رجل در اين روايت امام هادى 

 .ابراهيم بن محمد تا عصر آن جناب نيز از اين روايت قابل استفاده است

شيخ طوسى وى را در رديف . درباره انتهاى دوران وكالت ابراهيم بن محمد همدانى دليل روشنى در دست نداريم

را ( ع)رود كه وى دوره امام عسكرى  ا احتمال مىبرشمرده است؛ لذ( ع)، امام جواد و امام هادى (ع)اصحاب امام رضا 

نجاشى در ذيل ترجمه نواده وى، يعنى محمد بن على بن ابراهيم بن محمد همدانى، به وكالت فرزند . درك نكرده باشد

وى، قاسم، و خودش، يعنى محمد؛ و پدرش على، و جدش ابراهيم بن محمد، تصريح كرده است؛ اما نسبت به غير 

  را و نسبت به ابراهيم تعبير وكيل« وكيل الناحيه»تعبير « محمد ابراهيم بن»
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اى است بر عدم بقاى وى تا عصر غيبت؛ و به احتمال، تا عصر امام  لذا سخن نجاشى قرينه 21 را به كار برده است؛

 .كه قريب به عصر غيبت بوده در قيد حيات بوده است( ع)عسكرى 

و امام ( ع)چه گذشت، جلالت قدر ابراهيم بن محمد همدانى و جايگاه رفيعش نزد به خصوص امام جواد  با توجه به آن

و امام عسكرى ( ع)، محل اقامت امام هادى «عسكر»اشاره كرديم كه در توقيع صادر شده از . شود روشن مى( ع)هادى 
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بنا به نقل كشى، وى چهل . مورد تصريح واقع شد( عليهم السلام)، وثاقت وى در كنار تعدادى از وكلاى مبرّز ائمه (ع)

بر طبق بعضى از نسخ رجال كشى، وى داراى دخترى باجمال بود، و برخلاف خواستگارى برخى از . حج انجام داد

ادى ، در سفر حج به همراه برد و در مدينه تقديم امام ه(ع)گزارى براى امام هادى  بزرگان، دخترش را به قصد خدمت

حضرت نيز ضمن اعلام قبول اين هديه، به وى فرمود كه دختر را با خود براى حج به مكه ببرد و در بازگشت، . نمود( ع)

: به وى فرمود( ع)و امام ! او نيز چنين كرد، ولى دخترش پس از بازگشت، در مدينه از دنيا رفت! از راه مدينه بيايد

البته در برخى از نسخ كشى، اين نقل درباره فرزند وى، محمد بن . «!راهيمدخترت همسر من در بهشت خواهد بود اى اب»

 25 .ابراهيم، آمده است

  على بن ريان بن صلت اشعرى قمى.   

  اسحاق بن ابراهيم حضينى. 2 

  عبدالله بن محمد حضينى. 3 

  گيرى از روايت كشى درباره اين سه تن و تشرفشان به واسطه حسن ابن طاووس، با بهره

   75: ص

دار  ، چنين استفاده كرده كه اين سه، مقام وكالت از جانب آن حضرت را عهده(ع)بن سعيد اهوازى به محضر امام رضا 

بنابر روايت كشى، حسن بن سعيد اهوازى، اسحاق بن ابراهيم حضينى و سپس على بن ريان، و پس از وى، . اند بوده

برد و آنان ضمن كسب معرفت نسبت به آن جناب و اخذ حديث، ( ع)رضا  عبدالله بن محمد حضينى را به حضور امام

كه « حتى جرت الخدمة على أيديهم»البته تعبير . جزو اصحاب آن حضرت محسوب و خدماتى به دستشان انجام گرفت

ه تبع وى كه ابن طاووس، و ب كشى درباره ايشان به كار برده، صريح در وجود مقام وكالت براى ايشان نيست؛ اما اين

تواند مجوز ذكر  اند، مى علامه حلّى و ابن داوود، از عبارت ياد شده چنين استنباطى داشته و تصريح به وكالتشان كرده

 25 .باشد( كه به معرفى وكلا اختصاص دارد)نامشان در بخش حاضر 
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و در  25 است؛ ذكر كرده( ع)و امام عسكرى ( ع)شيخ طوسى، نام على بن ريان را در ضمن اصحاب امام هادى 

اى حديثى  نجاشى نيز وى را به عنوان ناقل نسخه 35 .فهرست، به وى و برادرش محمد، مشترك كتابى نسبت داده است

  3 .طور، به وى كتابى، با احاديث متفرقه، نسبت داده است معرفى كرده است؛ و همين( ع)از امام هادى 

را به كار « وكيل»، درباره وى، واژه «تحرير طاووسى»عبارت  علامه حلّى نيز ضمن اشاره به نسخه ياد شده، با توجه به

روشن است كه بر فرض ثبوت وكالت وى از طريق روايت ياد شده از كشّى، قدر متيقّن، وكالت وى براى  32 .برده است

، (ع)به علاوه، با توجه به گزارش شيخ طوسى مبنى بر ارتباط و مصاحبت وى با امامين عسكريين . است( ع)امام رضا 

اش  را درباره« ثقة وكيل»ابن داوود نيز تعبير . را نيز مطرح كرد( ع)توان احتمال وكالتش براى ائمه پس از امام رضا  مى

  به
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 33 .كار برده است

آمده و در ادامه به ملاقات وى با امام ( ع)نام اسحاق بن ابراهيم حضينى در رجال شيخ طوسى ضمن اصحاب امام جواد 

اسحاق »، نام اسحاق بن ابراهيم حنظلى و (ع)اما در بخش مربوط به اصحاب امام رضا  34 تصريح شده است؛( ع)ضا ر

به مضمون روايت ياد شده « علامه حلىّ نيز ضمن ذكر نام اسحاق بن ابراهيم حضينى 37 !بن محمد حضينى آمده است

وى نظير همين  31 .تى به دست وى انجام گرفته استخدما( ع)كه، پس از تشرف به محضر امام رضا  اشاره كرده، و اين

در روايت كشى، به « حضينى»كه با توجه به ذكر لقب  35 تعبير را درباره عبدالله بن محمد حنظلى نيز به كار برده است؛

 .باشد« حضينى»، تصحيف شده لقب «حنظلى»رسد لقب  نظر مى

  محمد بن فرج رخجى. 4 
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نجاشى نيز  35 .آورده است( ع)و امام هادى ( ع)و امام جواد ( ع)ب امام رضا شيخ طوسى نام وى را در رديف اصحا

به گفته شيخ بهايى،  35 .را به وى نسبت داده است« مسائل»دانسته و كتاب ( ع)وى را از جمله راويان از امام كاظم 

 45 .پدرش فرج، از وزراى عباسى بود و مأمون او را دستگير كرد و به معارضه و مخالفت با وى برخاست

اى از قراين، مثبت وكالت او از جانب  خورد، ولى وجود مجموعه گرچه در منابع، تصريحى بر وكالت وى به چشم نمى

 (ع)و امام هادى ( ع)امام جواد 
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خمس را براى من ارسال داريد؛ و »: طى توقيعى به وى فرمود( ع)بنا به نقل ابن شهر آشوب و طبرسى، امام جواد . است

اين نحوه بيان،   4 .و آن حضرت در همان سال رحلت نمود! «من جز در اين سال، آن را از شما اخذ نخواهم كرد

نظير توقيع . بودند( عليهم السلام)ال آن به سوى ائمه حكايت از وكالت وى دارد؛ زيرا وكلا متولى جمع خمس و ارس

تواند مؤيد  كه اين نيز مى 42 براى على بن مهزيار، ديگر وكيل آن جناب، صادر شده است؛( ع)فوق، از سوى امام جواد 

 .سخن فوق مبنى بر صدور چنين بياناتى براى وكلا باشد

يعه در منزل محمد بن فرج اجتماع كردند تا درباره جانشين آن سران ش( ع)بنا به نقل كلينى، پس از شهادت امام جواد 

نوشت و او را از تجمع شيعه در ( ع)يار امام جواد  اى به خادم و دست حضرت به بحث بپردازند؛ و محمد بن فرج نامه

. آمد مى( ع)م منزلش آگاه ساخت و اضافه كرد كه اگر خوف اشتهار و خطرات ناشى از آن نبود به همراه آنان به بيت اما

هايى را كه مشتمل بر تعيين جانشينى  به اتفاق همراهانش به خانه محمد بن فرج آمده و رقعه( ع)و لذا دستيار امام جواد 

اين روايت حاكى از آن است كه  43 .بود ارائه نموده و همه حاضران را اقناع كرد( ع)از سوى امام جواد ( ع)امام هادى 

چون امر امامت، نظر وى مورد توجه  مبرّز شيعه در آن عصر مطرح بوده و در امور مهمى هموى به عنوان يكى از سران 

چنين مؤيد وكالت وى و حتى سر وكيل بودن او است؛ زيرا  گر جايگاه خاص او و هم سران شيعه بوده است اين امر نشان
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ا بنا به تعبير روايت، رؤساى شيعه در منزلش اند؛ زير نيز بوده( ع)قطعاً در ميان سران شيعه، برخى از وكلاى امام جواد 

 .شود گرد آمدند، و اين تعبير مطلق، شامل وكلا نيز مى

بوده است و او به همين سبب هشت ( ع)روايت ديگر كلينى، حاكى از آن است كه دوره فعاليت وى در عصر امام هادى 

  سال در زندان حكومت

  754: ص

بنابراين نقل، امام هادى . داشته است توجه خاصى به وى مبذول مى( ع)كه امام هادى  اينعباسى به سر برده است؛ و هم 

امورت را جمع كن و جانب : يعنى! «إجمع أمرك و خذ حذرك»: دستور فرمود كه« محمد بن فرج»اى به  طى نامه( ع)

را از جمله ياد ( ع)و مراد امام وجور كردن امور خويش بودم  در حالى كه مشغول جمع: وى گويد! احتياط را رعايت كن

ام را تصاحب كردند و منتقل به  دانستم، مأمورى آمد و مرا با دستان بسته از مصر خارج كرده و تمام دارايى شده نمى

اى از جانب آن حضرت در زندان به دستم رسيد كه فرموده  سپس نامه! زندانم نمودند و مدت هشت سال در زندان بودم

فرمايد، در  كه موجب شگفتى من شد و با خود گفتم كه امام چنين مى« !در سمت غربى سكوت نكن! اى محمد»: بود

اى به آن  نامه« محمد بن فرج»سپس ! ولى چيزى نگذشت كه حكم آزادى من صادر گرديد! حالى كه من در زندانم

به زودى به تو عودت »: نداش از حضرت سؤال كرده بود و حضرت در پاسخ نوشت حضرت نوشت كه درباره زمين زراعى

؛ و هنگامى كه محمد بن فرج به عسكر رفت، حكم «!و اگر چنين نشود نيز مضرّ به حال تو نخواهد بود! داده خواهد شد

هنگامى كه احمد بن خضيب كه از عوامل حكومتى ! ها درگذشت هايش صادر شد؛ ولى قبل از تصرف آن آزادى زمين

( ع)اى با امام هادى  وى طى نامه( هايش را صادر كند تا حكم آزادى زمين)فراخواند را به عسكر « محمد بن فرج»بود، 

و . «جا برو كه فرجت در آن است ان شاء الله بدان»: در اين باره مشورت نمود و آن حضرت نيز در پاسخ فرمود كه

رفت؛ و آن حضرت ( ع)دى و كلينى نقل كرده كه محمد بن فرج شبى به نزد امام ها! چيزى نگذشت كه از دنيا رفت

كفن وى را فرستاد؛ و او در حالى كه آن را زير ( ع)و امام هادى ! نظرى عميق به وى افكند، و فرداى آن شب بيمار شد

 44 !سرش نهاده بود، چند روز بعد، از دنيا رحلت نمود

  757: ص
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بنا به نقلى ديگر، . است( ع)و امام جواد ( ع)اين روايات، همگى حاكى از جلالت شأن و قرب مقام وى نزد امام هادى 

ات قرار بده و پس از  اى بپرسى، آن را بنويس و زير سجاده به وى فرموده بود كه هرگاه خواستى مسئله( ع)امام هادى 

 47 !يافت ترتيب به پاسخ مسائلش دست مى و او نيز بدين! ساعتى بدان نظر كن

  ابو هاشم داوود بن قاسم جعفرى. 7 

« أبوهاشم»مكنّى به « (ع)طالب  داوود بن القاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابى»: اند وى را چنين ذكر كردهنسب 

بنا به  41 .هاى جعفر بن ابى طالب بوده است شود كه وى يكى از نواده ترتيب مشخص مى بدين. «الجعفرى»و ملقّب به 

و امام هادى و ( ع)و جواد ( ع)، يعنى امام رضا (ليهم السلامع)گفته شيخ طوسى در الفهرست، وى چهار تن از ائمه 

را نيز ( ع)الامر  بنا به نسخه شهيد ثانى از فهرست شيخ طوسى، وى حضرت صاحب. را درك كرده است( ع)عسكرى 

و امام ( ع)و امام جواد ( ع)شيخ طوسى در رجال ضمن معرفى او در رديف اصحاب امام رضا  45 .درك كرده است

تعبير « (عليهم السلام)القدر عظيم المنزلة عند الائمه  جليل»و يا « القدر ثقة جليل»از وى به ( ع)و عسكرى ( ع)هادى 

ها متضمن بيان معجزات و مناقب و فضايل  است كه غالب آن( ع)وى ناقل روايات زيادى از ائمه هدى  45 .نموده است

بنا به نقل . ها را مشاهده كرده است بوده و يا آن« م جعفرىابو هاش»آنان و به خصوص معجزاتى است كه مربوط به خود 

وارد نشدم مگر ( ع)و بر امام عسكرى ( ع)گاه بر امام هادى  هيچ»: گفته ابن شهرآشوب و طبرسى و راوندى، وى مى

 45 «.كه دلالت و برهانى مشاهده كردم آن

  همين امر حاكى از عظمت شأن و ميزان قرب وى به چند امام اخير شيعه

  751: ص
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او داراى اخبار و مسائل و از جمله اشعارى در وصف  75 .شيخ طوسى وى را داراى كتابى معرفى كرده است. باشد مى

و به هنگام بيمارى آن جناب سروده ( ع)بوده است؛ از جمله، شعرى كه در وصف امام هادى ( عليهم السلام)ائمه 

  7 .است

وى يا از وى نقل شده، روايت يا رواياتى كه به صراحت دلالت بر وكالت وى داشته با وجود روايات فراوانى كه درباره 

ولى طبرسى در اعلام الورى نام وى را در زمره وكلا و ! گر فعاليت وى در اين زمينه باشد در دست نيست باشد و بيان

ننده موجود، جاى ترديد همين سخن، به علاوه قراين تأييد ك 72 .سفراى موجود در عصر غيبت صغرا بر شمرده است

بنا به . توان وكالتش براى چند امام اخير شيعه قبل از عصر غيبت را نيز تأييد كرد گذارد؛ و مى درباره وكالت وى باقى نمى

برد و ( ع)هاى بعضى از شيعيان بود به محضر امام جواد  نقل شيخ مفيد، وى سه رقعه را كه حاوى سؤالات و درخواست

ها را برداشته و نام  يك آن به يك( ع)ها ننوشته بود غمناك بود؛ ولى امام جواد  ها را روى آن صاحب رقعهجا كه نام  از آن

هاى شيعيان به ائمه  اين روايت حكايت از آن دارد كه وى نقش واسطه در ايصال نامه! ها را مشخص نمود ارسال كننده آن

 73 .مله شؤون و وظايف وكلا بوده استكرده است؛ و اين امر از ج را ايفا مى( عليهم السلام)

مقيم بغداد بوده؛ و طبعاً منطقه وكالت او نيز بايستى در ( عليهما السلام)آيد كه وى در عصر عسكريين  از قراين چنين برمى

روايت ابن  74 .شيخ طوسى در فهرست خود وى را اهل بغداد معرفى كرده است. اين شهر و منطقه بوده باشد

و امام ( ع)بنابراين روايت، ابوهاشم جعفرى پس از امام رضا . راوندى نيز مؤيد اين سخن استشهرآشوب، طبرسى و 

  معطوف( ع)تمام توجه و انقطاع را به سوى امام هادى ( ع)جواد 

  755: ص

و  وى روزى به آن حضرت از بعد مسير بين بغداد. كرده بود و اشتياق تمام بر زيارت و مجالست با آن جناب داشت

كه گاهى سفر آبى برايش ممكن نيست و مجبور است با اسب ضعيفش اين مسير را طى كند، شكوه كرد  سرّمن رأى، و اين

خداوند تو و »: حضرت نيز دعا فرمود كه. و از حضرت طلب نمود كه براى تقويت وى جهت زيارت آن جناب دعا كند
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نشست و هنگام  خواند و بر آن مركب مى ز صبح را در بغداد مى؛ از آن پس، وى چنان بود كه نما«!مركبت را قوى گرداند

 77 !گشت ظهر در سرّمن رأى بود و همان روز به بغداد بازمى

بود؛ ( عليهما السلام)و امامين عسكريين ( ع)و امام جواد ( ع)ابوهاشم جعفرى يكى از دستياران بسيار نزديك امام رضا 

وى را مأمور ( ع)شد؛ براى نمونه، در يك مورد، امام جواد  و محول مىهاى خاصى بد و گاه از جانب آنان مأموريت

تحويل سيصد دينار به يكى از پسرعموهايش نمود و به وى خبر داد كه او از تو كسى را طلب خواهد كرد كه با اين پول 

( ع)را به امام جواد  در موردى ديگر، شخص جمّالى از او طلب كرد كه وى 71 !طور شد به معامله با او بپردازد، و همين

كه در اين  هنگامى كه وى به اين منظور به محضر حضرت شرفياب شد، بدون آن. معرفى كند تا در خدمت حضرت درآيد

به جمالى كه ابو هاشم وى را براى ما آورده، توجه ! اى غلام»: به غلامش فرمود( ع)باره سخنى گفته باشد، امام 

 75 «!كن

كه اين سخن مؤيد آن  75 هجرى دار فانى را وداع نمود؛  21در ماه جمادى الاولى از سال به گفته برخى رجاليان، وى 

  هاى كه از نشانه چنان. نيز اشتغال داشته است( عج)است كه او عصر غيبت را درك و به وكالت از ناحيه حضرت حجت 

  755: ص

پس از امام ( عج)درباره مكان امام مهدى ( ع)سكرى كه وى، از امام ع بقاى وى تا عصر غيبت، روايتى است حاكى از آن

 .فرمايد كند، و آن حضرت مدينه را معرفى مى سؤال مى( ع)عسكرى 

  نتيجه

هاى  با توجه به ضرورت( ع)امام كاظم . ريزى شد پايه( ع)سازمان وكالت بنا بر شواهد تاريخى در عصر امام صادق 

اين تشكيلات، در . تقويت و گسترش فعاليت اين تشكيلات مبادرت ورزيد آميز دوره امامتش، به موجود و شرايط خفقان

شيعيان در مناطق سكونت . ترين و در مواردى، تنها مسير ارتباطى ميان شيعيان در نقاط مختلف با امامانشان بود واقع مهم

عليهم )اوى سؤالاتشان از ائمه هاى ح اموال و وجوه شرعى خود و نيز نامه( عليهم السلام)خود با مراجعه به وكلاى ائمه 
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دادند و بدون آن كه ناچار باشند خود، رنج سفر را متحمل شده و به مراكز استقرار امامان  را به آنان تحويل مى( السلام

شبكه . كردند معصوم مراجعه كنند پس از مدتى، پاسخ سؤالات و رسيدِ تحويلِ اموال شرعى را از وكلا دريافت مى

چون نقش سياسى، علمى، ارشادى و اجتماعى را نيز بر  ضمن ايفاى نقش ارتباطى، وظايف ديگرى همارتباطى وكالت، 

شناسايى  قابل( ع)از منابع موجود و با تكيه بر برخى شواهد، حدود چهارده نفر به عنوان وكلاى امام جواد . عهده داشت

و . تر از تعداد ياد شده بوده باشند ين بايد بيشنش روشن است كه وكلاى آن حضرت با توجه به گستره مناطق شيعه. است

سازى آن براى ورود به  ساز خوبى براى رشد فعاليت شبكه وكالت و آماده زمينه( ع)به هر حال، دوره امامت امام جواد 

دوره غيبت صغرا شد كه در آن دوره تنها پناهگاه شيعه براى رفع حيرت و نيل به پاسخ مشكلات معارفى و غلبه بر 

 .شكلات سياسى و اجتماعى شدم

  755: ص
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 .ش 345 ، [نا بى: ]، به تصحيح حسن مصطفوى، مشهد«تيار معرفة الرجالاخ»

 .ق 352 مطبعة الحيدرية، : تقى الدين حسن بن على بن داود حلّى، رجال ابن داوود، نجف

 .ش 315 اميركبير، : ، ترجمه سيدمحمدتقى آيت اللهى، تهران(ع)جاسم حسين، تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم 

 .ق 452 رضى، : ، رجال علامة حلى، قم(ق 521م )ن على بن مطهّر حلّى حسن بن يوسف ب

 354 نشر داروين، : حسين مدرسى طباطبايى، مكتب در فرايند تكامل، ترجمه هاشم ايزدپناه، ايالات متحده، نيوجرسى

 .ش

 .457 دار الاضواء، : طالب، بيروت ، مناقب آل ابى(ق 755م )رشيدالدين محمد بن على بن شهرآشوب سروى مازندرانى 

، الصراط المستقيم الى مستحقى التقديم، تصحيح محمدباقر (ق 555م )زين الدين على بن يونس عاملى نباطى بياضى 

 .ق 354 مكتبة المرتضوية، [: جا بى]بهبودى، 



 [.تا بى]، [نا بى: ]سيد هاشم بحرانى، مدينة المعاجز، تهران

 .م 553 : ، معجم رجال الحديث، بيروت(ق 3 4 م )اكبر موسوى خويى  سيدابوالقاسم بن على
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كتابخانه آية الله : ، التحرير الطاووسى، تحقيق فاضل جواهرى، قم(ق   5 صاحب المعالم، م )الدين  شيخ حسن بن زين

 .ق   4 مرعشى، 

 [.تا بى]بيدار، : شيخ عباس قمى، الكنى و الالقاب، قم

 .ق 355 مطبعة الآداب، : ، رجال الخاقانى، تحقيق سيدمحمدصادق بحرالعلوم، نجف(ق 334 م )شيخ على خاقانى 

 .ق 355 . 455 دار الفكر، : ، الكامل فى التاريخ، بيروت(ق 135م )عزالدين ابى الحسن على بن ابى الكريم بن اثير 

 .ق 375 مكتبة المرتضويه، : علامه ملأعبدالله مامقانى، تنقيح المقال، نجف

 .ق 455 دار الاضواء، : ، الفصول المهمةّ، بيروت(ق 557ابن الصباغ، م )محمد مالكى على بن 

، احقاق الحق، با تعليقات آية الله مرعشى نجفى، (ق 5 5 شهيد به سال )قاضى سيد نورالله حسينى مرعشى تسترى 

 .ق 357 مطبعة الاسلامية، : تهران

: ، تحقيق ماجد بن احمد العطية، بيروت(ص)ى مناقب آل الرسول الدين محمد بن طلحه شافعى، مطالب السئول ف كمال

 .ق 425 القرى،  مؤسسه ام

 .ق 375 مطبعة الاستقامة، : ، قاهره(تاريخ طبرى)، تاريخ الرسل و الملوك (ق 5 3م )محمد بن جرير طبرى 

 [.تا بى]مطبعة العلمية، : ، اثبات الهداة، قم(ق 54  م )محمد بن حسن حرّ عاملى 

 351 : الشيعة، تصحيح عبدالرحيم ربّانى شيرازى و محمد رازى، تهران ، وسائل(ق 54  م )د بن حسن حرّ عاملى محم

 .ق 453 دار احياء التراث، : بيروت

 .ق 454 منشورات اعلمى، : ، بصائرالدرجات، تهران(ق 255م )محمد بن حسن صفاّر قمى 

 دارالثقافة،: البعثة، قممحمد بن حسن طوسى، الامالى، به تحقيق موسسه 
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 .ق 4 4 

 .م 553 ، [نا بى[: ]جا بى]احسايى، عوالى اللئالى، ( ابن ابى جمهور)محمد بن على 

 .ش 334  - 33 رنگين، [: جا بى]الرواة، تصحيح علامه شعرانى،  محمد بن على اردبيلى، جامع

 .ق   4 انصاريان، : المناقب، تحقيق نبيل رضا علوان، قم، الثاقب فى (ابن حمزه، قرن ششم)محمد بن على طوسى 

، الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد، چاپ سوم، (ق 3 4 شيخ مفيد، م )محمد بن محمد بن نعمان عكبرى بغدادى 

 .ق 5 4 مؤسسه الاعلمى، : بيروت

عرفة حجج الله على العباد، چاپ سوم، ، الارشاد فى م(ق 3 4 شيخ مفيد، م )محمد بن محمد بن نعمان عكبرى بغدادى 

 .ق 5 4 مؤسسه الاعلمى، : بيروت

 .ق 355 دارالكتب الاسلامية، : اكبر غفارى، تهران ، الكافى، تحقيق على(ق 325/ 325م )محمد بن يعقوب كلينى 

 .ق 351 ، [تا بى: ]، بحارالانوار، تهران(ق 5   م )محمدباقر بن محمدتقى مجلسى 

 .352 سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، محمدرضا جبارى، 

 .م 555 ، [نا بى: ]مؤمن بن حسن شبلنجى، نورالأبصار، بيروت

 75 .ق 455 مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، : ميرزاحسين نورى، مستدرك الوسائل، بيروت
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